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 از سالها پیش به این موضوع عادت کرده بودیم که مهرماه

برایمان با گشایش نهادهایی و از سر گرفته شدنِ فعالیتهایی همسان انگاشته 

مهمتر از همه درس و مدرسه و بعدتر دانشگاه بود که با وزش . شود

شد و تا آغاز ي خاطرات ماندگارش آغاز مینخستین بادهاي پاییزي با همه

از این رو مهر ماه، که به گمان برخی یکی از . آوردابستان دوام میگرماي ت

شد، از دیرباز با از سر گرفته هاي سال در ایران قدیم محسوب میآغازگاه

چه بسا این . ي فعالیتها و آغاز مجدد کارها مترادف بوده استشدنِ چرخه

ر نوروز، اند و نه دنکته که آغاز سال تحصیلی را در مهر ماه قرار داده

ي پیشازرتشتی و نوروز بابلیِ یادگاري از دورانی باشد که مهرگانِ دیرینه

رقابتی که در نهایت با چیرگی . زرتشتی شده با هم به رقابت برخاسته بودند

ها به فرجام نوروز و قرار گرفتن آغازگاه سال در آغاز بهار و آکیتوي بابلی

یز همچون آغازي کوچکتر در رسید، و با این وجود همچنان مهرگان را ن

. کنار خود داشت

و یاران کانون خورشید را با دوستان1378در مهرگان سالها پیش، 

تاسیس کردیم و از آن هنگام تا به امروز، رسم بوده که هر سال در سالروز 

چند سال براي . تاسیس این سازمان دور هم جمع شویم و جشنی بگیریم

، و پنج شش سالی ي اعضاي خورشید بودژهنخست این برنامه کوچک و وی

، با فضایی فراختر و کنیمبرگزار میهم هست که این جشن را بزرگتر 

. رسدمهمانانی که شمارشان به چند صد تن می

استثنا بود که جشن این سالها امسال، از این نظر در رسم مرسوم 

. لی داشتمهرگان را به رسم همیشه بزرگ برگزار نکردیم و این کار دلی

بود و ناممکن بودن طرح و مدیران خورشید هاي ش فشردگی برنامهدلیل

اما . سان که طی سالهاي اخیر بدان عادت داشتیماجراي جشنی بزرگ، بدان
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فضاي عمومی هاي مدیران بدان دلیل بود که قرار شدبرنامهشلوغ بودنِ

شکل بود به این. خورشید را پس از چند سال به شکلی رسمی احیا کنیم

را یکی دو ماه که از برگزاري جشنی بزرگ چشم پوشیدیم و به جایش 

بتوانیم در مهرگان امسال اي کردیم تا ریزي منظم و فشردهبرنامهصرف 

. تاسیس انجمن زروان را اعلام کنیم

خیلی از دوستان با نام زروان در نوشتارها و گفتارهایم برخورد 

» عاملیت/سوژه/ من«ي مفهوم ام دربارهدانند که دستگاه نظريو میاندکرده

باستانی زمان نزد ایرانیان زروان نام ایزد . شودبا این برچسب شناخته می

شناسانه ام دلیلی اسطورهاما نهاده شدن این نام بر دستگاه نظري. بوده است

بسیار کلیدي علت اصلی آن است که در این مدل نظري مفهوم زمان . ندارد

در دل آن پیکربندي و آفریده » من«است و به تعبیري نیرویی است که 

شود، و از این رو نام زروان را از اساطیر وام گرفتیم تا مضمونی علمی می

. رده باشیمرا به شکلی نمادین بازگو ک

افزاري براي حرکت طی سالهاي گذشته، دیدگاه زروان همچون نرم

ایست در دیدگاه زروان مدلی نظري و بینارشته. خورشید عمل کرده است

هاي ي سیستمروانشناسی، که بر اساس نظریه- شناسیي جامعهحوزه

. پردازدمی» نهاد«و » من«ریزي شده و به تحلیل سطوح اتصال پیچیده پی
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شناختی را تحلیل یوند و اندرکنش سطوح روانشناختی و جامعهیعنی سطح پ

. کندمی

مان بود، و همچنین در کانون خورشید که سازمان مردم نهاد پیشین

تر آن است، ي رسمی و تخصصیي فرهنگی خورشید که ادامهدر موسسه

یعنی به کمک این دیدگاه . مان دیدگاه زروان بوده استدستگاه نظري

کردیم، به هاي ایرانی را فهم میمدن ایرانی و مني تحوزه

پرداختیم، و راهبردهاي توانمندسازي و حل تنش هاي آن میشناسیآسیب

نهاد از این روست که یاران براي انجمنی مردم. کردیمرا در آن تحلیل می

.اندي کانون خورشید است، نام زروان را برگزیدهکه به نوعی دنباله

بر اساس . هاي ایرانی استهدف انجمن زروان توانمندسازي من

این دستگاه نظري و با راهبردهایی منظم و مشخص در هر دو سطحِ 

به ) مدیریت سازمانی(شناختی و جامعه) مهارتهاي فردي(روانشناختی 

ي ي بازسازي منِ ایرانی و هویت ایرانی خواهیم پرداخت، و از توسعهمسئله

. و تداوم پژوهش در این مورد پشتیبانی خواهیم کرداین مدل نظري

ي هاي بدبینانهها به آخرالزمانشرایط امروز از بسیاري از جنبه

ما مردمانی هستیم که در ایران زمینی پاره . ماندتخیلی می-داستانهاي علمی

مان به دل ایرانشهرِ ي تمدنیحوزه. کنیمپاره و از هم گسیخته زندگی می

اي فرو کاسته شده که توسط کشورهایی نوساز و معمولا و منزويچروکیده

مان از باختر به داعش و از جغرافیاي سیاسی. اندمستعمره شده احاطه شده

ي شود و در شمال و جنوب هم هیاهوي نابخردانهخاور به طالبان ختم می

ب و نادانی و تعصي در این هنگامه. ها راعربها را داریم و پانتركپان
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بینیم و هم زمین را میجنون، هم ناکارآمدي و ناشایستگی مردمان ایران

ایرانیان در این آوردگاه یا بار . ي کشورهاي دیگر راهاي سودجویانهمداخله

دیگر نمایندگانی نیرومند و معناساز و منسجم پدید خواهند آورد و نظم و 

یا در آشوبِ آشتی را بر قلمرو خونین خویش چیره خواهند ساخت، و 

هاي ابلهانه و کوتاه طلبیهاي درازمدت نیروهاي بیگانه و منفعتسودجویی

. مدت نیروهاي خودي ویران خواهد شد

انگیزش بارها با آشوبهایی از ایران زمین در تاریخ دیرپا و شگفت

هایی نیرومند و استوار این دست روبرو شده و هربار با زایش مجدد من

ي فرهنگ بشري ه کرده و معناهایی جهانگیر را به خزانهخیزشی نو را تجرب

بین هستیم که چنین خواهد شد، و مصمم امروز نیز خوش. افزوده است

براي . هستیم که در آفرینش این منِ پارسیِ نو سهمی بر عهده بگیریم

هاي اطرافش، و نهادها و هرکس که به نیرومند شدنِ منِ خودش، من

. بسته باشد، پیشنهادي داریم، و راهبرديسازمانهاي سرزمینش دل 

. انجمن زروان استپیشنهادمانو 
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:اخبار روزهاي گذشته

ي خورشید گرد روز هجدهم مهر ماه، مدیران و راهبران موسسه

هم آمدند و در پایان یک ماه نشستهاي منظم و فشرده، تاسیس انجمن 

انجمن زروان سازمانی مردم نهاد است که روند ثبت . زروان را اعلام کردند

توانمندسازي افراد و «آن در وزارت کشور در حال انجام است و با هدف 

» )دیدگاه زروان(بر اساس چارچوب نظري سیستمهاي پیچیده سازمانها

عضویت در آن رایگان و آزاد است و تنها شرط آن رعایت . کندفعالیت می

است و انتخاب و انجام خویشکاري » من پارسی«پیمانهاي اخلاقی 

مشخصی که توانمندي، معنا، شادکامی و سلامت فرد و اطرافیانش را 

. افزایش دهد

اي ارائه دادم در سازمان نظام روز دوشنبه هفتم مهرماه سخنرانی

مهندسی ایران، با موضوع دیدگاه زروان و کاربردهایش در توانمندسازي 

ي بانوان آن سازمان انجام برنامه به دعوت شاخهاین . افراد و سازمانها

ي حضور در جمعی از متخصصان فنی که در ضمن پذیرفت و تجربه

چرا . گیرشان بانوانِ مهندس بودند، بسیار آموزنده و جالب بوداکثریت چشم

که در این نشست زنانی گرد هم آمده بودند که همگی در یک شغل به 

متخصص و ) هاي عمرانیسازي و اجراي پروژهساختمان(ظاهر غیرزنانه 

در یک کلام، آنچه که از حضور در این گروه گرم و صمیمی . شاغل بودند

بود که سازمان یافتگیِ اجتماعی حتا در نقاط ناسازگونی مثل دریافتم آن 

اینجا نیز به خوبی در حال تحول است و دور نیست که نهادهایی زنده و 

مان پدیدار ي نهادزدودهتاثیرگذار از این دست در گوشه و کنار جامعه

.گردد و آثاري نیک به بار آورد
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ي بانوان آن سازمان انجام برنامه به دعوت شاخهاین . افراد و سازمانها

ي حضور در جمعی از متخصصان فنی که در ضمن پذیرفت و تجربه

چرا . گیرشان بانوانِ مهندس بودند، بسیار آموزنده و جالب بوداکثریت چشم

که در این نشست زنانی گرد هم آمده بودند که همگی در یک شغل به 

متخصص و ) هاي عمرانیسازي و اجراي پروژهساختمان(ظاهر غیرزنانه 

در یک کلام، آنچه که از حضور در این گروه گرم و صمیمی . شاغل بودند

بود که سازمان یافتگیِ اجتماعی حتا در نقاط ناسازگونی مثل دریافتم آن 

اینجا نیز به خوبی در حال تحول است و دور نیست که نهادهایی زنده و 

مان پدیدار ي نهادزدودهتاثیرگذار از این دست در گوشه و کنار جامعه

.گردد و آثاري نیک به بار آورد
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:اخبار روزهاي گذشته
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مان پدیدار ي نهادزدودهتاثیرگذار از این دست در گوشه و کنار جامعه
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 از روز یکشنبه » يي ایرانشهراندیشه«ي دورهششمین گام از

ي ساخت قدرت رسمی در عصر ششم مهرماه آغاز شد و به بحث درباره

ي در این دوره بحث با تحلیل زندگینامه. ناصرالدین شاه اختصاص یافت

السلطان آغاز شد و با مرور روابط قدرت ناصرالدین شاه و مسعود میرزا ظل

.در دربار ناصري ادامه یافت

غ در شبانگاه دوشنبه هفتم مهرماه در نشست گروه ادبی سیمر

ي آثار در این نشست بحث از مقایسه. ي سیاووشان برگزار شددفتر موسسه

.کشیداش به تعریف شعر احمد شاملو و حمیدي شیرازي آغاز شد و دامنه

ي فکري رویاروي هم طرح موضوع کردند، یک گروه در نشست دو جبهه

ي آن شناسانهتعریف شعر و صورتبندي زبان) که من هم در آن بودم(اقلیت 

یک . کردنددانستند و آن را براي نقد ادبی مهم تلقی میرا ضروري می

گرفت، به تعریفی حسی و ي دیگر که اکثر حاضران را در بر میجبهه

کردند و معتقد بودند مرزبندي مفهوم شعر به از شعر بسنده میضمنی

ي بحث به نشستهاي بعدي ادامه. شکلی دقیق و ساختارمند ناممکن است

. واگذار شد

 روز شنبه دوازدهم مهرماه در مرکز پژوهشی دانشگاه علوم

: هاي پیچیدهي سیستمنظریه«اي داشتم با عنوان پزشکی تهران سخنرانی

نشست با حضور شماري از استادان و . »شناختید جامعهرویکر

اندرکاران بخش بهداشت به خوبی و خوشی برگزار شد و بحثهاي دست

. داغی در این میان جاري گشت

 روز بیستم مهر ماه کتاب دازیمدا انتشار یافت و به بازار کتاب

اش دازیمدا رمانی علمی تخیلی است که مضمون اصلی. عرضه شد

البته این مضمون . ي آزاد، و مسئولیت اخلاقی کردارهاستخاب، ارادهانت

کمی غیرعادي پرداخته شده، چون در سراسر داستان جز خواجه حافظ 
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شیرازي هیچ انسانی حضور ندارد و قهرمان و راوي ماجرا هم موجودي 

اش با دیگران ارتباط برقرار غیرزمینی و پرنده است که با دستگاه بویایی

کنم لزومی نداشته باشد بگویم که این رمان در ضمن یک فکر می. دکنمی

شناسانه شناختی، و یک رویاي زیستي جامعهداستانی پلیسی، یک هجویه

!هم هست

:اخبار روزهاي آینده

ماه آغاز آباناز یازدهم » ي ایرانشهرياندیشه«ي هفتمین گام از دوره

نخستین نسل از روشنفکران ي در این دوره زندگی و اندیشه. شودمی

میرزا ملکم خان، فتحعلی .متجدد عصر مشروطه خواهیم پرداخت

آخوندزاده، طالبوف و سید جمال الدین اسدآبادي شخصیتهایی هستند که 

بر خلاف گام پیشین که . وضوع اصلی بحث خواهند بوددر این دوره م

مدارهاي قدرت و روابط خویشاوندي و اقتصادي میان دولتمردان قاجاري 

پردازیم و آرا و کرد، در این دوره بیشتر به سطح فرهنگی میرا بررسی می

ها و داد و ستدها و کنیم و وامگیريهاي این افراد را واشکافی میاندیشه

به عبارت دیگر به . کنیمو مخالفتهایشان با یکدیگر را بررسی میموافقتها 

افزاري خواهیم جاي سخت افزار سیاسی تحول اجتماعی، به دنبال نرم

.دهندي جنبش مشروطه را تشکیل میگشت که معناهاي برسازنده
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 کتاب جام جم زروان که پنجمین جلد از شاید خبر داشته باشید که

برد و در سالهاي گذشته در توقیف به سر می،زروان استمجموعه کتابهاي 

خوشبختانه مشکل مجوز این کتاب حل .از انتشارش جلوگیري شده بود

ي پخش کتاب تنها از مجراي سامانهاما. استهبه چاپ رسیدشد و حالا 

. اش کردتوان تهیهخورشید می

 خرد ایرانیتاریخ «ي که نخستین جلد از مجموعه» زند گاهان«کتاب «

قرار بود این کتاب در پایان مهر ماه  . شودمیچاپ تا پایان آبان ماه است، 

به دست مخاطبان برسد که به دلیل چند مشکل فنی این روند دچار وقفه 

هاي زرتشت مورد ي فلسفی در سرودهدر این کتاب ظهور اندیشه. شد

خواهید اهان را نیز گام از متن و به پیوست آن ترجمهگیردتحلیل قرار می

. یافت
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 در واپسین روزهاي » تاریخ کوروش هخامنشی«ویراست دوم کتاب

چنان که خبر دارید، کتاب کوروش در اصل شکل . مهرماه به چاپخانه رفت

گیري هاي شکلي ریشهدربارهدرباره13811381ال ال ي درسهایی بود که در سشدهپیاده

این کتاب تا یک سال بعد با یاري . دولت متمرکز ایرانی ارائه کرده بودم

دوستان پیاده و تدوین شد و به صورت الکترونیکی در اختیار همگان قرار 

از چاپ آن پیش آمد و به همت نشر حرفحرف13891389بعدتر، در بعدتر، در . گرفت

ب کوروش در چاپ نخست کتا. ي عمل پوشیدشورآفرین این کار جامه

زمانی کوتاه نایاب شد و از همان هنگام حرف این که ویراست دوم آن 

با این وجود طی بیش از یک دهه که از چاپ این . منتشر شود در میان بود

ي کوروش ها و نوشتارها دربارهگذشت، حجم عظیمی از مقالهکتاب می

آنها را روزآمد بودن کتاب براي بزرگ منتشر شده بود که ضرورت داشت 

. نتیجه آن شد که کتاب را یکسره بازنویسی کردم. هم مورد نظر قرار دهیم

ي مرکزي همان نوشتار پیشین را شود هستهکتابی که حالا دارد منتشر می

حفظ کرده، اما حجمی دو برابر آن دارد و محتوایش به کلی بازآرایی شده 

. بازنامیدیم» شبخکوروش رهایی«به همین دلیل هم آن را به اسم . است

هاي اصلی کتاب قدیمی کوروش آن بود که یکی از پیش نهاده

ورزي را تاسیس کرده و ساز و کوروش بزرگ شکلی تازه از سیاست

کارهاي تنظیم قدرت سیاسی را در در سطحی جهانی دستخوش گسست و 

ي اصلی هم آن بود که این کار با استفاده از دومین گزاره. تحول کرده است

چوب نظري دین زرتشتی انجام شده، بی آن که خود کوروش لزوما چار

ها ها با انبوهی از دادهي هردوي این گزارهخوشبختانه درباره. زرتشتی باشد

بندي مفهومی کتاب اند و به این ترتیب استخوانهاي تازه تایید شدهو نظریه

.دست نخورده باقی مانده است
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کرده و ي پخش کتاب خورشید از ابتداي شهریور ماه آغاز به کار سامانه

اي این سامانه شبکه. توانید کتابهاي مورد نظرتان را از آن مسیر تهیه کنیدمی

هاي منتشر ي کتابگیرد که خویشکاريِ تهیهاز مدیران خورشید را در بر می

ي سامانه. اندده گرفتهشده در خورشید را براي دوستان و اطرافیانشان بر عه

پخش کتاب خورشید سیستمی پشتیبان است که موازي با بازار کتاب کار 

کند و توزیع کتابهاي خورشید در میان دوستانی که در سازمانهاي می

کسانی که خواهان . رسانددوست و همکار عضویت دارند را به انجام می

) ه قیمت بازارنسبت ب(دریافت کتابهاي خورشید با ده درصد تخفیف 

هاي توانند با یکی از اعضاي این گروه تماس بگیرند و هماهنگیهستند، می

اعضاي .لازم براي ارسال کتاب برایشان از این راه انجام خواهد شد

09199191447: لیلا امینی: ي پخش کتاب خورشید عبارتند ازسامانه

09198887591: اهورا پارسا

09124572343: علیرضا افشاري

09124971150: اندامامیر زیبا

09126134858: سیما مشعوف

09190046936: فرشید ابراهیمی

09123936439: آزاده ساسانی

09126488915: محمود شیخیان
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
مصاحبه و «ي در مهر ماه که گذشت، براي اولین بار تجربه

سخنی بود از چندي پیش حرف و . را از سر گذراندم» گزینش

که به عنوان هیات علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

ي علمی برگزار شد که طبق قاعده ابتدا یک مصاحبه. مشغول به کار شوم

به خوبی و خوشی گذشت و بعد نوبت به نشستی رسید که آن را 

نامیدند و منظور از آن همان چیزي بود که تا ده می» ي عمومیمصاحبه«

.«گزینش عقیدتی«گفتند انزده سال پیش، برادرانِ صریحتر به آن میپ

شناختم و از پژوهشگاه را از زمانی که نوجوانی دبیرستانی بودم می

اش براي سالهاي اش را دوست داشتم و کتابخانههمان ابتدا فضاي علمی

طی سالهاي گذشته دوستان خوبی در میان استادان . دراز پاتوق محبوبم بود

ي ي تاریخ فلسفهو پژوهشگران آنجا پیدا کردم و یکی از کتابهایم درباره

» خرد ایونی«این کتاب . پیشاسقراطی را هم قرار است همان جا منتشر کند

ام محسوب ي تاریخ فلسفهاست که بعد از زند گاهان جلد دوم از مجموعه

هم رفته هم از توقیف بیرون بیاید، روي» خرد افلاطونی«شود، و اگر می

ي فلسفی را تا فروپاشی دولت هخامنشی روایت ظهور و تکامل اندیشه

خواهم به آن اشاره کنم، به چالشی که می. اما از موضوع دور نیفتیم.کندمی

شود که به پل صراط هفت خوان انتشار کتاب در ایران مربوط نمی

. هاي عقیدتی مربوط استمصاحبه

گردد که این نخستین بار بود در قضیه تا حدودي به اینجا باز می

آسایی براي تا پیش از آن به شکل معجزه. کردماي شرکت میچنین مصاحبه

پذیرش در دو کارشناسی ارشد و دکترایم خبري از این حرفها نبود و در 

اش دبیرستان علامه حلی و دانشگاه نمونه(جاهایی هم که این حرفها بود 

گفتم براي ، به سادگی می)تهران و سایر جاهایی که در آن درس دادم
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آسایی براي تا پیش از آن به شکل معجزه. کردماي شرکت میچنین مصاحبه

پذیرش در دو کارشناسی ارشد و دکترایم خبري از این حرفها نبود و در 

اش دبیرستان علامه حلی و دانشگاه نمونه(جاهایی هم که این حرفها بود 

گفتم براي ، به سادگی می)تهران و سایر جاهایی که در آن درس دادم
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
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هم بر خلاف انتظار همه این بود که آب نتیجه! رفتمروم و نمیمصاحبه نمی

خورد و در همان علامه حلی ده سال طول کشید تا از آب تکان نمی
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اش را از دست داده بازیهاي زبانی زیرکانه پرسشگران ضرورت وجودي

.بود
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. ي اخلاق راستی کرد، و آن هم لحن بوداي را وارد معادلهتجربه متغیر تازه
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اي ستوده هم که به شکل نامنتظره(است که راستگویی من در آن مصاحبه 
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کند، راستگو و که قدرت جاري و مسلط دروغ و ریاکاري را طلب می

درستکار باقی ماند، و در کنار آن این مسئله هم باقی است که چطور 

توان در چنین شرایطی از راه راستی خارج نشد و در عین حال می

نرمخویی و مهربانی را نیز رعایت کرد؟
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طی ماههاي اخیر مشغول خواندن آثار دو اندیشمند بودم که 

اند و به اي یکسان را با راهبردي همانند مورد حمله قرار دادهبه نظرم مسئله

! عبارتند از هایدگر و ابن عربیاین دو نفر . اندنتایجی مشابه هم دست یافته

دو زبانی، بافت دو ي تمدنی، حوزهدو ي تاریخی، در دو زمینهدو نفري که 

مشابه ارتباط ي چارچوب نظري کاملا متفاوت به مسئلهدو نظام عقیدتی، و 

دانم از وجود یکدیگر هم و تا جایی که میانداندیشیده» هستی«و » من«

ي مدرنی که از دل الاهیات کاتولیک بیرون یکی با فلسفه. اندخبر بودهبی

اي اسلامی که با آراي ه، و دیگري با پشتواناش نگریستهبه مسئلهآمده

ي مرکزي هردوي مسئله. وحدت وجودي کهن ایرانی در آمیخته است

ِ پیرامونش، که یکی سرشتیِ انسان است با هستیایشان در هم تنیدگی و هم

کند و اش صورتبندي میي هستیآن را در قالب یگانگی دازاین با مسئله

. کندء الاهی وصف میدیگري براي بیانش وحدت وجود را با مراتب اسما

ي نقاط تماس و تداخل پاسخهاي این دو نوشتاري مفصل و بحث درباره

اما آنچه که در اینجا . نویسماش میطلبد که دارم چیزکی دربارهجدي را می

کنم نسبت به سزاوار دیدم با شما در میان بگذارم، پرسشی است که فکر می

است و نخست باید بدان پاسخ ي بنیادین این دو اندیشمند پیشینیمسئله

آن هم این که آیا کلیت هستی امري یکپارچه است، یا چند پاره؟ . گفت

یعنی روندهاي جاري در هستی همگرا و متمرکز و منسجم هستند، یا واگرا 

ها امري واقعی و ذاتی مرزبندي میان هستندهیعنی و شاخه شاخه و مستقل؟ 

ی و ذهنی و ساختگی دارد؟ و ماهوي است، یا وضعیتی صوري و خیال

وجود در کلیت خود، و هستی در شمول نهایی خود، آیا یک چیز هستند و 

دهند و دارند، یا به ماهیتهایی متفاوت ارجاع میطی پیوستاري یگانگی

*گیرند و واقعیتی جدا جدا دارند؟گسستهایی را در بر می
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The(» جادوگر بلري پروژه«م بود که فیلم .1999سال 

Blair Witch Project (ي کوتاهی به نمایش درآمد و به فاصله

حشت قرار این فیلم در ژانر و. ي خود کردمخاطبان ایرانی را نیز شیفته

اش بیشتر اما دلیلِ گل کردن. ساخت هم بودگرفت و تاثیرگذار و خوشمی

ل آن هم این که ک. اي بود که در آن به کار گرفته شده بودي خلاقانهایده

فیلم گویی مستند بود و بر مبناي تصاویر ضبط شده در یک دوربین دستیِ 

فیلم بر همین مبنا ساخت روایتی به کلی . گرفتارزان و ساده شکل می

متفاوتی با سایر فیلمهاي ترسناك داشت، تقریبا موسیقی متن نداشت، و 

سناك جالب این که فیلم با وجود تر. خرج و ارزان تمام شده بودبسیار کم

ي خشن و خونینی هم نداشت و خود جادوگر بلرِ اش هیچ صحنهبودن

اي دیده اصلا در هیچ صحنه) Jaws(ها خونریز هم به سنت فیلم آرواره

چون هیچ کارگردانی . افزوداش میانگیز شدنهمین نکته بر هراس. شدنمی

اطبان آمیزِ شخصی مخهاي تخیلتر از هراسنیست که بتواند چیزي ترسناك

نام کارگردان این فیلم در آن روزها خیلی جلب توجه نکرد . را نمایش دهد

اما آنها که سوداي دنبال کردن . و در هیاهوي استقبال از فیلم گم شد

به را) Daniel Myrick/ میریکدانیل (سینماي جهان را داشتند، نامِ وي 

. یاد سپردند

» آماج«بعد از آن میریک چند فیلم دیگر ساخت که در میانشان 

)The Objective (2008این فیلم در سال . به نظرم از همه بهتر است

مارك پتون و (اکران شد و داستانش را هم میریک با همکاري دو نفر دیگر 

داستان یک جوخه از تکاوران »آماج«فیلم . نوشته بود) وسلی کلارك

کند که با یک مامور سیا و یک راهنماي افغان همراه آمریکایی را روایت می

شوند تا در افغانستان یک روحانی اهل غزنه به نام محمد آبان را پیدا می
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فیلم بر همین مبنا ساخت روایتی به کلی . گرفتارزان و ساده شکل می

متفاوتی با سایر فیلمهاي ترسناك داشت، تقریبا موسیقی متن نداشت، و 

سناك جالب این که فیلم با وجود تر. خرج و ارزان تمام شده بودبسیار کم

ي خشن و خونینی هم نداشت و خود جادوگر بلرِ اش هیچ صحنهبودن

اي دیده اصلا در هیچ صحنه) Jaws(ها خونریز هم به سنت فیلم آرواره

چون هیچ کارگردانی . افزوداش میانگیز شدنهمین نکته بر هراس. شدنمی

اطبان آمیزِ شخصی مخهاي تخیلتر از هراسنیست که بتواند چیزي ترسناك

نام کارگردان این فیلم در آن روزها خیلی جلب توجه نکرد . را نمایش دهد

اما آنها که سوداي دنبال کردن . و در هیاهوي استقبال از فیلم گم شد

به را) Daniel Myrick/ میریکدانیل (سینماي جهان را داشتند، نامِ وي 

. یاد سپردند

» آماج«بعد از آن میریک چند فیلم دیگر ساخت که در میانشان 

)The Objective (2008این فیلم در سال . به نظرم از همه بهتر است

مارك پتون و (اکران شد و داستانش را هم میریک با همکاري دو نفر دیگر 

داستان یک جوخه از تکاوران »آماج«فیلم . نوشته بود) وسلی کلارك

کند که با یک مامور سیا و یک راهنماي افغان همراه آمریکایی را روایت می

شوند تا در افغانستان یک روحانی اهل غزنه به نام محمد آبان را پیدا می
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محلی که محمد آبان در آن پنهان شده، کوهستانهاي دوردست و . کنند

. را در دل خود نهفته استایست که گویا رازي خالی از سکنه

داند و بقیه از آن خبر می) بنیامین کینز(چیزي که آن مامور سیا 
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اش به چیزي شبیه به دارد، چون تصویرهایی در دست است که سوار شدن

اي هگروه در جریان ردیابی این مرد با پدیده. دهدپرنده را نشان میبشقاب

یابند که شکست خوردن ارتشهاي مهاجم به شوند و در میعجیبی روبرو می

به -هاي استعمارگراز اسکندر گجسته گرفته تا بریتانیایی–این سرزمین 

. خاطر مداخله نیرویی مرموز بوده که در همین کوهها مخفی شده است

هاي اعضاي گروه با این نیروي مرموز پیش داستان با رویارویی

در نهایت . شودرود و به مرگ یا خودکشی تک تک شان منتهی میمی

شود، در حالی که بنیامین کینز با ساکنان مرموز این منطقه رویارو می

سرسختانه به ماموریت خود وفادار مانده و تصویرهاي ثبت شده از منطقه 

ي از امردانی که در نهایت در هاله. کندرا با ابزاري به پایگاه سیا مخابره می
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هایی هستند که لباسی شبیه به شوند، سایهنور در برابر او نمایان می

شان با انگشت به پیشانی کینز دست هاي قدیم در بر دارند و یکیایرانی

ي آرام و ي پایانی فیلم چهرهصحنه. برداي فرو میزند و او را به خلسهمی

ها تحت مراقبت اییدهد که در پایگاه آمریکي کینز را نشان میزدهشگفت

ي چند وجب از تختش در هوا شناور ویژه قرار دارد، و بدنش به فاصله

ي ما را نجات خواهد او همه«: گویدي فیلم کینز میدر آخریِن دقیقه. است

».داد

از چند نظر فیلمی دیدنی و جذاب است و دریغ است » آماج«فیلم 

ي روایت داستان در آن از سویی شیوه. که به نسبت گمنام مانده است

جذاب و دیدنی است، و این در حالی است که روندي خطی را در بازگو 

پرش به پیش و پس در زمان بینیم و از تکنیکهاي مرسومِ کردن قصه می

ها و موسیقی هم از سوي دیگر فیملبرداري، بازي. ده استاي نشاستفاده

. اندنواز پدید آوردهسنجیده و خوب هستند و روي هم رفته ترکیبی چشم

کند و هیچ یک را این نکته که داستان معماهاي فراوانی را طرح می

را مبهم و جذاب ساخته خط روایتکند، از سویی به طور صریح حل نمی

و از سوي دیگر باعث شده که فیلم پس از پایان، همچنان در ذهن مخاطب 

این نکته به . هایش دامن بزندپردازيها و خیالزنیادامه یابد و به گمانه

خصوص براي مخاطبان ایران زمین قوت بیشتري دارد، چرا که داستان فیلم 

.یابدمان جریان مینیدر بخشی از ایران شرقی و میهن باستا
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ارتباطی میان برخی از نخبگان . داستان به نسبت ساده استمحور

هاي شود حملهي غزنه و نیرویی مرموز وجود دارد که باعث میبومی منطقه

رسد که این در نگاه اول به نظر می. نظامی به این منطقه ناکام باقی بماند

اما به تدریج این حدس هم . نیروي مرموز همان موجودات فرازمینی باشند

تر گیرد که چه بسا خود مردم این منطقه تمدنی پنهانی و پیشرفتهشکل می

ها موجودات منسوب به این نیروي چرا که در تمام صحنه. داشته باشند

به خصوص . مرموز آدمهایی با ظاهر عادي و لباسهاي سنتی ایرانی هستند

کند که راوي مشغول هن متبادر میدقایق پایانی فیلم این تصور را به ذ

اشاره به مفهوم امام زمان یا سوشیانس است و بازگشت او و نجات مردم از 

*..ستم و تباهی را منظور کرده است
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در سالهاي اخیر یکی از رخدادهاي خجسته و دلگرم 

اي که در کشورمان رخ داده، ظهور نسلی از مترجمان فرهیخته و کننده

دانشمند است که به انتقال آثار کلاسیک و مهم فلسفی به زبان پارسی همت 

اي نقریبا یک قرنه، کتاب این نکته که طی چند سال، بعد از وقفه. اندگماشته

ان هایدگر دو بار به پارسی ترجمه شده، خبري خوب و امیدوار هستی و زم

توان ي بسیاري از آثار مهم فلسفی دیگر نیز میکننده است و این را درباره

. تکرار کرد

اند، در میان آثاري که طی سالهاي اخیر به پارسی برگردانده شده

این . از ارسطوست» هپري پوئتیک«ي یکی که ارزش یادآوري دارد، رساله

ي آن به پارسی رساله در اصل بخشی از ارغنون ارسطویی است و ترجمه

چون ایرانیان انگار نخستین مترجمان مهم آثار ارسطو . حکایتی است غریب

هاي ها و ترجمهاند و در قرون میانه هم آثار ارسطو از مجراي شرحنیز بوده

ابن عدي و ابوبشر متی ابن یونس و سینا و یحیی ایرانیانی مثل فارابی و ابن

شده و از همان مجرا هم در پایان قرون وسطا شرحهاي دیگران شناخته می

رشد را ممکن ساخته و از مجراي او آشنایی مجدد مفصل و عظیم ابن

. اروپاییان با ارسطو را رقم زده است

ن به پارسی برگردانده شود چنداهپوئتیکبا این پیشینه، این که پري

چون مهمترین و برجسته ترین مترجمان و شارحان ارسطو . هم غریب نیست

اند و طی دو هزار سال آن را به سریانی و براي دیر زمانی ایرانیان بوده

هایی اند و در منابع پارسی دري پارهبودهعربی و احتمال پهلوي برگردانده

. اندفراوان از آن را نقل کرده

ي ارسطو را سه بار به پارسی الهدر دوران جدید این رس

کوب ابتدا این کار را به و عبدالحسین زریناالله مجتبایی فتح. اندبرگردانده
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. فرجام رساندند و بعد از ایشان سهیل محسن افنان در این راه قدم نهاد

ه بازار عرضه کرد و بب13881388سال سال ي افنان را در انتشارات حکمت ترجمه

آور هزار نسخه چاپ شد و سال با شمارگان شرمچاپ دوم آن بعد از چهار 

. ي مطالعه در کشورمانبودن سرانهسوادي و کمگواهی شد بر بی

ي سهیل محسن افنان از ها به نظرم ترجمهدر میان این برگردان

ها برتري دارد که ي این برگردانکار او این نظر بر بقیه. سایرین بهتر است

. یم از اصل یونانی به پارسی برگردانده استاو این اثر را به طور مستق

دهد که او هم بر ي عالمانه و بسیار خواندنی او بر این رساله نشان میمقدمه

هاي عربیِ این رساله تسلط داشته و بازنویسی متن متن یونانی و هم ترجمه

. ي دیرپا به انجام رسانده استبه پارسی را با نگاه به این پیشینه

هاي نسل ما این امکانِ رویایی فراهم خوانبراي فلسفهخوشبختانه 

ي عظیم و گرانبهایی از منابع نوشتاري آمده که به کمک اینترنت به خزانه

توانند اصل یونانی به همین ترتیب علاقمندان می. دسترسی داشته باشیم

در کنار سایر آثارش Perseusي ناتمام ارسطو را در تارنماي رساله

ي کتاب هاي دیگر عرضهچه در آنجا و چه در سایتبخوانند و 

ي ارسطو به ي مهم از این رسالهالکترونیکی، دست کم پانزده ترجمه

. زبانهاي انگلیسی و فرانسوي و آلمانی به راحتی در دسترس هستند
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یابیم که سهیل افنان به خوبی از اگر به این منابع بنگریم در می

هاي متن یونانی ي گزارش متن به پارسی بر آمده و بسیاري از گرهعهده

از خوانش مرسوم امروزین براي ) معمولا(باستان را به درستی دریافته و 

از سهیل افنان دو کتاب دیگر نیز پیش از این. فهم آن پیروي کرده است

» پیدایش اصطلاحات فلسفی در عربی و فارسی«ایم که در میانشان خوانده

. به نظرم کار دقیق و سودمندي است

توان ي پارسی این رساله چند خرده میبا این وجود به ترجمه

مثلا این که مترجم کوشیده به نام خاص سبکهاي نمایش آیینی در . گرفت

. ن مثلا تراژدي را ترگودیا نوشته استیونان باستان وفادار بماند و بنابرای

ي جا کاري که البته وفادارانه است، اما خواننده را از بهره جستن از کلمه

کند و چه بسا دچار سردرگمی خوانندگان ي تراژدي محروم میافتاده

.تر هم بشوداطلاعکم

ي جدي در اما از این نکات ویرایشی که بگذریم، یک مسئله

ئتیکه وجود دارد که محدود به برگردان افنان نیست و ي پري پوترجمه

گیرد و از همان جا به هاي قدیمی این اثر به عربی را نیز در بر میترجمه

ایراد اصلی آن است که ارسطو در . زبانهاي اروپایی نیز نشت کرده است

، در حالی و نه ادبیاتگویدي نمایش آیینی سخن میاین رساله دارد درباره

. اندسخن او را به شعر برگرداندهموضوع ترجمان از دیرباز که م

را اگر بخواهیم به » پِري پوئتیکه«ي ارسطو یعنی عنوان رساله

چون . ترجمه کنیم» هاپیرامون ساختنی«پارسی برگردانیم، باید آن را 

و پوئتیکاي لاتین ) (ي یونانی پوئسیس که مبناي پوئتیکه

)Poetica (این کلمه . دهداست، در اصل ساختن و درست کردن معنی می

فعلی بوده که در یونان باستان براي تنظیم نمایشهاي آیینی به کار گرفته 
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ساخته «هایش را اند سوفوکلس تراژديگفتهیعنی یونانیان می. شده استمی

.»سازدمی«، یا آریستوفانس کمدي ابرها را »است

ت همین اشاره به نمایشهاي آیینی را مراد ارسطو هم از این عبار

دهد که در مراسم یعنی به نمایشهایی تئاترگونه ارجاع می. کرده است

بر خلاف تصور . شده استبزرگداشت خدایان یونانی توسط مردم بازي می

اي که هر چیز یونانی کهن را با فرهیختگی و پیشرفتگی عقل مدارانهیونان

نمایشهاي آیینی شکلی به نسبت ابتدایی و دیرینه از این نوعبیند، متناظر می

نمایان ي تمدنهاي شناخته شده ردپایی در همههنر اجتماعی است که 

نوعِ ترین کهنترین و عامنمایش آیینی رسد به نظر میدر حدي که . دارند

ي ها که در جریان آن اسطورهمراسم آکیتوي بابلی. هنر دینی باشد

اند، کهنترین شکل از نمایشهاي آیینی در ایران زمین اندهخوانوماالیش را می

خوانی یا توان مراسم تعزیههاي جدیدترش میو در میان نمونهاست،

بنابراین این تصور که تراژدي و کمدي در یونان . خوانی را برشمردشبیه

بوده، حرفی نادرست و نسنجیده » ادبیات«باستان به معناي امروزین ما 

اي که ارسطو در این متن بدان دي و کمدي و سایر اشکال هنريتراژ. است

اند که به همگی نمایشهایی دینی بوده) مثلا دیثورامبوس(کند اشاره می

اند و به مراسم شدهخصوص براي ایزد شراب یعنی دیونوسوس بازي می

. اندبزرگداشت این ایزد اختصاص داشته
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بوبشر نام این رساله را به شعر برگردانده، با این مقدمه، این که ا

ي ماهیت نمایشهاي آیینی یونان باستان خطایی بوده که از نادانی درباره

خطا تراژدي را با مدیحه ي همیندر ادامهابوبشر . گرفته استسرچشمه می

و کمدي را با هجاء یکی پنداشته و به این ترتیب هنري جمعی، نمایشی، و 

بعد از او ابن سینا . دینی را به هنري ادبی، زبانی و فردي بدل ساخته است

هم همین خطا را مرتکب شده و هنگام بحث از این کتاب ارسطو به شرح 

دهد که رور کتاب ارسطو نشان میدر حالی که م. مفهوم شعر پرداخته است

ي او ادبیات هنوز از نمایشهاي آیینی جدا نشده بوده و خودش هم در زمانه

یعنی فارغ از موسیقی و - » سخنِ برهنه«گوید که براي جایی به صراحت می

.هنوز نامی در یونانی وضع نشده است- آواز و نمایش

به . ي پري پوئتیکه به فن شعر نادرست استبا این گوشزد، ترجمه

سهیل . ي پوئسیس و مشتقات آن به شعر و شاعريهمین شکل است ترجمه

قید کرده که همین خطا را همچنان » ي هنر شعردرباره«افنان نام رساله را 

ناگفته پیداست که اگر این عبارت به شعر ترجمه شود، . دهدنشان می

ي ادبیات بدل خواهد شد و آراي او ي نظریهي ارسطو به متنی دربارهرساله

اگر به معناي اصلی کلمات او دقت کنیم و . شوددر حریم نقد ادبی وارد می

که یابیم که کل بناي استوار ادبیات قرون میانهاز این خطا بپرهیزیم، در می
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و متنی که به بر مبناي دیدگاه ارسطو بنا شده، امري یکسره متاخر است

ربط اي متفاوت و کمابیش بیشده را به حوزهنمایشهاي آیینی مربوط می

شود که اهمیت پرهیز از این خطا زمانی بهتر نمودار می. بازتابانده است

اي مثل کاثارسیس که به پالایش احساسات ترجمه شده، دریابیم کلیدواژه

د و به تاثیر مذهبی رساندر بافت متن اصلی ارسطو مفهومی دینی را می

کند، در حالی که با این خوانشِ نادرست نمایش بر تماشاچیان دلالت می

ي روانشناسی حاصل مدارانه، مفهومی به کلی متفاوت در حوزهادبیات

هاي ادبی مدرن از ي مرکزي بسیاري از نظریهآید که در ضمن هستهمی

.جمله رویکرد روانکاوانه نیز هست

ي نقدهایی که به فهمِ امروزین از فها و با حفظ همهبا تمام این حر

ي سهیل محسن افنان از همچنان ترجمه. دانمي ارسطو وارد میرساله

ترین برگردان این متن به پارسی است و حتا از ارسطو دقیقترین و درست

هایی در متن اصلی که در منابع عربی باقی مثلا نقل افتادگی(ها برخی سویه

.هاي کلاسیک انگلیسی و فرانسوي نیز برتري داردترجمهبر ) مانده
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بند عرفانی نامدار هاتف اصفهانیترجیع

وي نثار رهت هم این و هم آناي فداي تو هم دل و هم جان

جان نثار تو  چون تویی جاناندل فداي تو  چون تویی دلبر

تو آسانجان فشاندن به پاي دل رهاندن زدست تو مشکل

درماندرد عشق تو  درد بیراه وصل تو  راه پرآسیب

چشم بر حکم و گوش بر فرمانبندگانیم جان و دل بر کف

ور سر جنگ داري  اینک جانگر سر صلح داري  اینک دل

شتافتم حیرانهر طرف میشوقيدوش از شور عشق و جذبه

سوي دیر مغان کشید عنانآخر کار  شوق دیدارم

روشن از نور حق  نه از نیرانم بد دور  خلوتی دیدمچش

دید در طور موسی عمرانهر طرف دیدم آتشی کان شب

به ادب گرد پیر مغبچگانپیري آنجا به آتش افروزي

همه شیرین زبان و تنگ دهانهمه سیمین عذار و گل رخسار

شمع و نقل و گل و مل و ریحانعود و چنگ و نی و دف و بربط

الحانمطرب بذله گوي و خوشمويروي مشکینساقی ماه

خدمتش را تمام بسته میانزاده  موبد و دستورمغ و مغ

اي پنهانشدم آن جا به گوشهمن شرمنده از مسلمانی

قرار و سرگردانعاشقی بی:پیر پرسید کیست این؟ گفتند

مانگرچه ناخوانده باشد این مهجامی دهیدش از می ناب: گفت

ریخت در ساغر آتش سوزانپرست آتش دستساقی آتش

سوخت هم کفر ازان و هم ایمانچون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش
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به زبانی که شرح آن نتوانمست افتادم و در آن مستی

همه حتی الورید و الشریانشنیدم از اعضااین سخن می

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحده لااله الاهو

ور به تیغم برند بند از بنداز تو اي دوست نگسلم پیوند

وز دهان تو نیم شکرخندالحق ارزان بود ز ما صد جان

که نخواهد شد اهل این فرزنداي پدر پند کم ده از عشقم

دهندم پندکه ز عشق تو میپند آنان دهند خلق اي کاش

ه کمندام بچه کنم کاوفتادهمن ره کوي عافیت دانم

اي جان به دام تو در بند: گفتمدر کلیسا به دلبري ترسا

هر سر موي من جدا پیونداي که دارد به تار زنارت

ننگ تثلیت بر یکی تا چند؟ره به وحدت نیافتن تا کی

که اب و ابن و روح قدس نهند؟نام حق یگانه چون شاید

لب قندوز شکرخند ریخت ازلب شیرین گشود و با من گفت

تهمت کافري به ما مپسندکه گر از سر وحدت آگاهی

پرتو از روي تابناك افگنددر سه آیینه شاهد ازلی
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پرنیان خوانی و حریر و پرندسه نگردد بریشم ار او را

شد ز ناقوس این ترانه بلندما در این گفتگو که از یک سو

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحده لااله الاهو

ز آتش عشق دل به جوش و خروشدوش رفتم به کوي باده فروش

میر آن بزم پیر باده فروشمجلسی نغز دیدم و روشن

ران نشسته دوش بدوشاباده خوچاکران ایستاده صف در صف

اي مدهوشاي مست و پارهپارهکشان گردشپیر در صدر و می

خاموشدل پر از گفتگو و لب کینه و درون صافیسینه بی

بین و گوش راز نیوشچشم حقهمه را از عنایت ازلی

پاسخ آن به این که بادت نوشسخن این به آن هنیئالک

آرزوي دو کون در آغوشگوش بر چنگ و چشم بر ساغر

اي تو را دل قرارگاه سروش:به ادب پیش رفتم و گفتم

درد من بنگر و به درمان کوشعاشقم دردمند و حاجتمند

اي تو را پیر عقل حلقه به گوش:ر خندان به طنز با من گفتپی

پوشدختر رز نشسته برقعتو کجا ما کجا که از شرمت

و آتش من فرونشان از جوشگفتمش سوخت جانم  آبی ده

آه اگر امشبم بود چون دوشسوختم از این آتشدوش می

ستدم گفت هان زیاده منوشگفت خندان که هین پیاله بگیر

فارغ از رنج عقل و محنت هوشاي درکشیدم و گشتمجرعه

مابقی را همه خطوط و نقوشچون به هوش آمدم یکی دیدم

این حدیثم سروش گفت به گوشناگهان در صوامع ملکوت

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحده لااله الاهو
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آنچه نادیدنی است آن بینیچشم دل باز کن که جان بینی

همه آفاق گلستان بینیاقلیم عشق روي آريگر به 

گردش دور آسمان بینیبر همه اهل آن زمین به مراد

وانچه خواهد دلت همان بینیآنچه بینی دلت همان خواهد

سر به ملک جهان گران بینیسر و پا گداي آن جا رابی

پاي بر فرق فرقدان بینیهم در آن پا برهنه قومی را

بر سر از عرش سایبان بینینه جمعی راهم در آن سر بره

فشان بینیبر دو کون آستینگاه وجد و سماع هر یک را

آفتابیش در میان بینیدل هر ذره را که بشکافی

کافرم گر جوي زیان بینیهرچه داري اگر به عشق دهی

عشق را کیمیاي جان بینیجان گدازي اگر به آتش عشق

ملک لامکان بینیوسعتاز مضیق جهات درگذري

وانچه نادیده چشم آن بینیآنچه نشنیده گوش آن شنوي

از جهان و جهانیان بینیتا به جایی رساندت که یکی
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که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحده لااله الاهو
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الابصاراست یا اولیدر تجلیپرده از در و دیواریار بی

روز بس روشن و تو در شب تارشمع جویی و آفتاب بلند

همه عالم مشارق انوارگر ز ظلمات خود رهی بینی

بهر این راه روشن و هموارکوروش قائد و عصا طلبی

آب صاف در گل و خاريجلوهچشم بگشا به گلستان و ببین

نگر در این گلزارلاله و گل رنگ صد هزاران رنگز آب بی

اي برداربهر این راه توشهپا به راه طلب نه و از عشق

که بود پیش عقل بس دشوارشود آسان ز عشق کاري چند

یار جو بالعشی والابکاریار گو بالغدو و الآصال

دار دیده بر دیداربازمیصد رهت لن ترانی ار گویند

دیده افکارپاي اوهام و نرسدتا به جایی رسی که می

جبرئیل امین ندارد باربار یابی به محفلی کآنجا

مرد راهی اگر  بیا و بیاراین ره  آن زاد راه و آن منزل

خارگوي و پشت سر مییار میور نه اي مرد راه چون دگران

مست خوانندشان و گه هشیارهاتف  ارباب معرفت که گهی

یر و شاهد و زناراز مغ و داز می و جام و مطرب و ساقی

که به ایما کنند گاه اظهارقصد ایشان نهفته اسراري است

که همین است سر آن اسرارپی بري گر به رازشان دانی

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحده لااله الاهو
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:از شعرهایم

سرود بهرام

)در سراب بهرام1386سروده شده در نوروز (

آوام، شگفتا هرچ از این آوامشگفت آوام، شگفت 

سحرگه شسته رخ در غم، شده شب غرقه در ابهام

همه آشوب، همه آشوب، همه آشوب ویرانگر

سوگ بد فرجام:روایت؛همه اندوه و آشفتن

فرو مرده است اسطوره ز زخم دشت دلشوره

این سرسامبه دلها شعر کاتوره، که شد سر مسخِ

به مویه قوم اشموغان، سکوت کوه بشکستند

ى آرامز غوغاى تهى مغزان، خموده چشمه

به میدانگاه یزدانان، تباهى جز نبودن نیست

گون، گناه هستى ناکامچه سان زشت است و دوزخ

خروش پهلوانان رفت ز یاد خاك هنگامه

درفش ایزد ناکام بخفت از زخم ناهنگام

فروردین،به باد دشمنان گم شد غرور مهر

هیاهوى بد اندیشان، شکسته شوکت ایلام

شدى از یادها بیرون، بمان تنها، فره افزون

ات، بهراممگر تا نسل بعد از ما، بخواند قصه
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سرود مزدك

هزاران نگاه خروشیده با هم

یکى گشت در بام خونین ایران

دماوند آشفت از فرِّ یزدان

ز افسون آدم

ببین کآسمان یشت بر خواند اینک

ز انبوه غیرت

بلورین شده قلب تاریخ زخمى

میاد و نور عدالتزگره خورد 

شده آبرو باز قانون رسمى

نسوزد دگر کلبه را ظلم ظالم

نگرید دگرباره کودك

ى سرزمین دلیرانبر آیینه

چو سیلاب، آتش برآشفت گیسو

به برخال هر کوه آشوب حک شد

بر آن برج و بارو

هاى پولاد دورانز وزن قلم

عدالت بشد حک

هاتپش بست آذین به آتشفشان

شکوفید طغیان ز شاخ گناهش
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در انبوه مردم

برافراشت سر مرد تنها

تپش کوس بسته است در هر نگاهش

ى نورباران عصیانوز آن چشمه

از آن اوج آدم

رشک خروشى فرو ریخت اندكس

هاى پاکشسخن

بیالود در طینت چرك توده

همه سروِ همت شده زرد و نیمه

ز اندوه این عام، بر باد، خاکش

پس از آن که شد شهره در شهر، مزدك

طعم در دار حل شدهاى خوشنفس

بر افتاد طغیان

دگرباره از یادها رفت جرأت

تمسخر عمل شد

ن گیر و دار ارَچه شد کشته مزدكدر ای

ولى خورده نامش گره با شهامت

ببین جاودان نام پاکش بر ایران

شده حک بر آهک
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 من ـ فرامن

عاملیت ـ ساختار، فرد ـ اجتماع

ي دو سطحِ روانی و اجتماعی من و فرامن نماینده: اصل همگرایی

یعنی دو بازنمایی و توصیف متفاوت از پدیداري . از خودانگاره هستند

شوند که در دو مقیاس متفاوت یگانه یعنی کلیت انسان محسوب می

به این ترتیب با یک پدیدار منفرد . اجتماعی و روانی بازتاب یافته است

به دلیل تصلب راهبردهاي انضباطی در سطح رو هستیم که معمولاًروبه

اجتماعی و تعارض لذت با قدرت در سطح روانی به شکل دو نظام 

در صورتی که راهبردهاي تولید لذت و . کندمتعارض و ضد هم عمل می

یعنی عامل انسانی و (زایش قدرت با هم متحد و همگرا شوند، من و فرامن 

تمی سازگار و یکپارچه با هم ترکیب توانند در سیسمی) ساختار اجتماعی

. شوند و بر این تعارض غلبه کنند

سیاسی به ظاهر / هرچند این دو قالب نظري: آنارشیسم ـ فاشیسم

چون جفت اما در واقع دو سر طیفی معنایی هستند که همنمایند،ضد هم می

و تعارض میان من ها،در هردوي این نگرش. کندمتضادي معنایی عمل می

فرامن و کشمکش بین عامل انسانی و نهادهاي اجتماعی پذیرفته شده و 

)آنارشیسم(تنها تفاوت در آن است که در یکی . شودحتی تقدیس می

در . طرف نهاد اجتماعی گرفته شده است)فاشیسم(طرف من و در دیگري 

چون امري هردو حالت واگرایی لذت و قدرت و تعارض من و جامعه هم

.فرض گرفته شده استطبیعی پیشبدیهی و 
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من یا به کل تسلیم فرامن شده و در قواعد :ي افراسیابتله

سره نظم برخاسته از جامعه را رد یا یکشود،نهادهاي اجتماعی ذوب می

پس تعارض میان من و . گرددتأثیر بدل میخوانی بیکند و به مخالفمی

. شودي رفتار من میتعیین کنندهفرامن ناشناخته باقی مانده، تثبیت شده و

خودمداري و استقلال از قواعد :راهبرد کیخسرو من با وجود

انضباطی جامعه، با نظم نهادهاي اجتماعی ارتباطی انداموار برقرار می کند 

و به این ترتیب نقشی تأثیرگذار را در سپهر انسانی پیرامون خویش ایفا 

تماعی را بر عهده گرفته و به انجام کند و خویشکاري و موقعیتی اجمی

که به بهاي کاستن از لذت خود قواعد نهادینه شده در آنبی. رساندمی

اش هاي اجتماعی را یکسره بپذیرد یا به بهاي کاستن از قدرت جامعهقالب

. آنها را یکسره نقض کند

Zتوان شود؟ آیا میچرا من معمولاً در برابر جامعه در نظر گرفته می

هاي وارد دانست؟ آیا در تمدناین نگرش را در تاریخ اندیشه، نوپا و تازه

کهنی مانند ایران زمین راهبردهایی براي اتحاد من و فرامن وجود داشته 

است؟ سازوکارهاي تحویل شدن یکی از این دو به دیگري کدام است؟ آیا 

ظم و توان گفت تعارض من و فرامن نشانگر وضعیتی آنتروپیک و نامنمی

توان چنین وضعیتی را همتاي شکلی از ساده سازمان نایافته است؟ آیا می

شدنِ سیستمِ جاري در فراز دانست؟

O راهبردهاي لذت خود را طوري تعریف کنید که با راهبردهاي

. افزایش قدرت در نهادهایی که عضوش هستید، یکپارچه شود
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»شناسی پهلوانان ایرانیاسطوره«فصلی از کتاب 

ضد پهلوانان: گفتار چهارم

ضحاك: سخن نخست

در انگیزترین و پلیدترین شخصیت منفی انگیزترین و پلیدترین شخصیت منفی تردید هراستردید هراسبیبی،،ضحاكضحاك. . 11

ي او را احاطه هاي استعاري فراوانی که افسانهدلالت. اساطیر ایرانی است

پس از وپهلوانِ بزرگ و درخشانی که پیش-به همراه دو شاهاستکرده

ي نیروهاي بد و اند، نشانگر جایگاه بزرگ او در عرصهاو حکومت کرده

. زیانکار هستند

،از طرف پدر، ضحاك: 1ي ضحاك در بندهش به این صورت استتبارنامه

پسر خروتاسپ، پسر زینیگاو، پسر ویرفشک، پسر تاري، پسر فرواگ، پسر 

پسر اودي، ،ضحاك: از طرف مادر، نسب او چنین است. سیامک است

دخترِ بیک، پسر تمبیک، پسر اووخم، پسر پاورویسم، پسر دروسگانریال 

، آوتاك و نام مادر او در متون دیگر به صورت واتَک. پسر گناك مینو

در . و شاید با اودايِ ودایی همانندي داشته باشداست اودگ نیز ثبت شده 

.درایی استي هرزهدیوي است زیانکار که نمایندهاو ماده،بندهش

در اساطیر اوستایی و متون پهلوي، نامش آژیدهاك فرزند بیوراسپ 

يفردوسی و بیرونی و نویسنده،چند در متون جدیدتراست هر

..66، ، 3131بندهش، بندهش، 11
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یکی ،زید او را با بیوراسپبنالامم و راویان نامطمئنی مانند حسنربتجا

شود که این نام تر معلوم میبا این وجود با مرور منابع کهن،2اندگرفته

هزار است و بنابراین پدرش ده بیور در پهلوي به معناي . پدرش بوده است

معنا »هزار اسبده ي دارنده«دار بوده که نامش اي گلهزادهامیر یا بزرگ

فرزند مرداس برگردانده شده است ،در شاهنامه، نامش به ضحاك. دهدمی

:با این وجود لقب بیوراسپ نیز نقل شده است. اندو تبارش را تازي دانسته

راندندچنین نام بر پهلويخواندندکجا بیور اسپش همی

هزاردهبود بر زبان دريشمارکجا بیور از پهلوانی

..370370--360360: : 13771377مختاریان، مختاریان، 22

3نامورا بود بیور که بردندتامسز اسپان تازي به زرین

هایی به تبار تازي وي در متون پهلوي نیز وجود دارد، اما اشاره

مرداس به . فارسی هستند،هاي آژیدهاك و بیوراسپ و احتمالا مرداساسم

البته تفاسیر ؛دهدمعنا می»نامیرا«و است احتمال زیاد از امرداد مشتق شده 

الدین کزازي که مثلا میرجلالدیگري نیز در مورد نام وي وجود دارد، چنان

داس متشکل دانسته و مر را همان مار گرفته و داس +آن را از دو بخشِ مر

آریاییِ هندي یکی ي ودایی به معناي بومی سیاهپوست و غیررا با داسه

به معناي مار در عصر چون مر. نمایدکه نادرست می4استفرض کرده

..8686--8484: : شاهنامه، داستان جمشیدشاهنامه، داستان جمشید33

..13801380کزازي، کزازي، 44
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هایی هاي ایرانی رواج نداشته و داسه هم در قلمرو زباناوستایی در زبان

ي تواند به سادگی از ریشهایرانی کاربردي نداشته و بعید است نامی که می

همچنین جهانگیر . مشتق شده باشد، به این ترتیب تجزیه شود) مرگ(مرتهَ 

است و اسمِ دیائوکو و ارشتیاك دانسته کویاجی نام او را ناشی از ترکیب د

اما جداي از آنکه چنین ادغامی به ،که نخستین و واپسین شاه ماد بودند

ترتیب ،شناختی بعید است، نامحتمل هم هست که ایرانیان باستانلحاظ زبان

درست شاهان ماد را به شکل امروزین در ذهن داشته باشند و چنین 

ت دهند که همواره در متون باستانی از شخصیت پلیدي را به مادها نسب

.  نامی نیک برخوردار بودند

همانندسازي همان نام آژیدهاك است ،ضحاك نیز به احتمال زیاد

در زبان عربی، ضحاك به . که با رنگ و لعابی عربی انجام گرفته است

معناي خندان است و هستند چند تنی در تاریخ عرب که ضحاك نامیده 

اما ،5استدادنسک، مادرش را دیوي به نام اوزاگ دانستهچهر. شده باشند

دهاژدهاي داراي ،یعنی؛) آك- ده- اژَي(آژیدهاك، همان اژدهاست و آن را 

خود به تنهایی مار بزرگ و ،چراکه اژَي،اندصفت زشت نیز ترجمه کرده

.دهد و آك به معناي بزه و صفت زشت استاژدها معنا می

..1212، ، 99دینکرد، دینکرد، 55
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اعراب به ایران هجوم آوردند و پس از ،اسلامیوقتی در دوران 

فتح این کشور به دنبال راهی براي جذب اساطیر غنی مردم مغلوب بودند، 

بینیم که ضحاك را دستاویزي خوب یافتند و بنابراین در کمال تعجب می

بی آنکه ،یعنی؛مبلغانِ تبارِ تازي این موجود تباهکار بودند،خود اعراب

دانستند و تباه او را انکار کنند، وي را به اعراب منسوب میمحتواي منفی و 

التواریخ او را که در مجملچنان،اي نیز جعل کردندنامهحتی برایش نسب

در این کتاب او وزیر تهمورث و صاحب . 6اندلهوب حمیري دانستهبنقیس

ه بعدها با فریدون ازدواج کرد و دیگري ب،هادو دختر است که یکی از آن

..13831383التواریخ، التواریخ، مجملمجمل66

کابل رفت و سردودمان شاهانی شد که در نهایت به مهراب کابلی، پدرِ 

. رودابه منتهی شدند و از این راه با رستم پیوند یافتند

چند این روایت تبار تازي ضحاك در اساطیر ایرانی بسیار هر

ي رسد که سخن نولدکه در کتاب حماسه، اما به نظر میاستتکرار شده

باشد که ضحاك را نیز از اساطیر اوستاییِ مربوط به ملی ایرانیان درست 

اي بود که به تدریج در ایران از دید او، ضحاك چهره. داندایران شرقی می

که تا دوران ساسانی شهرِ خاستگاه وي را بابل غربی وامگیري شد، چنان

. دانستند و این زادگاه در دوران اسلامی به یمن منتقل شدمی

اش و از هنگامی که فریب ضحاك از زمان جوانیداستان زندگی 

مرداس . شوداهریمن را خورد و پدرش مرداس را به قتل رساند، آغاز می

در شاهنامه مردي پاك و نیکوکار بوده است و پلیدي از مجراي او نیست 

:یابدکه به پسرش راه می
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اندکیکش از مهر بهره نبودیکیاین پاکدل راپسر بد مر

7بوددلیر و سبکسار و ناپاكبودجهانجوي را نام ضحاك

ضحاك پس از کشتن پدرش، جاي او را غصب کرد و از ثروت و 

.اقتدار وي برخوردار شد

پدربدین چاره بگرفت جايفرومایه ضحاك بیدادگر

8زیانبریشان ببخشید سود وتازیانبه سر برنهاد افسر

که تازه فره ایزدي را از دست داده و آنگاه به جنگ جمشید رفت

جمشید ،ضحاك در نبرد بر او چیره شد و در نهایت. پذیر گشته بودآسیب

..8383وو8282: : شاهنامه، داستان جمشیدشاهنامه، داستان جمشید77

..119119و و 118118: : شاهنامه، داستان جمشیدشاهنامه، داستان جمشید88

به این . با اره از میان به دو نیم شد-اسپیتیور- اسیر شد و به دست برادرش

عصر زرین جمشیدي پایان یافت و دوران ظلمتی که ضحاك ،ترتیب

.اش بود آغاز شدنماینده

کردن بر ملک که ضحاك پس از غلبهاست اهنامه چنین آمده در ش

جمشیدي، فریبِ اهریمن را خورد که در قالب خوالیگري به دربار وي راه 

اهریمن در این . پختهایی بسیار دلپذیر برایش مییافته بود و خوراك

:ضحاك را به گناه گوشتخواري آلود،قالب

یک به جايیکبیاوردخورشگرز هر گوشت از مرغ و از چارپاي 

بدان تا کند پادشا را دلیربه خونش بپرورد بر جاي شیر

به فرمان او دل گروگان کندچه گویدش فرمان کندسخن هر

بدان داشتش یک زمان تندرستي خایه دادش نخستخورش زرده

مزه یافت خواندش ورا نیکبختبخورد و بر او آفرین کرد سخت
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فرازکه شادان زي اي شاه گردنسازچنین گفت ابلیس نیرنگ

سر پرورشکزو باشدت سربهکه فردات از آن گونه سازم خورش

که فردا ز خوردن چه سازد شگفتبرفت و همه شب سگالش گرفت

بسازید و آمد دلی پرامیدها ز کبک و تذرو سپیدشرخو

خرد مهر او را سپردسر کمشه تازیان چون به نان دست برد

گون یکسرهبیاراستش گونهز خوان را به نان و برهسیم رو

خورش ساخت از پشت گاو جوانبه روز چهارم چو بنهاد خوان

9همان سالخورده می و مشک ناببدو اندرون زعفران و گلاب

..143143--131131: : شاهنامه، داستان جمشیدشاهنامه، داستان جمشید99

خوردن ضحاك نیز مانند جمشید به گناه گوشت،به این ترتیب

قدردانی کند، این آشپزِ دروغین وقتی هم که خواست از او . دست یازید

ضحاك این اجازه را داد و در . درخواست کرد تا بر دو کتفش بوسه بزند

. آزردندهاي وي مارهایی بیرون روییدند که ضحاك را مینتیجه  از دوش

کردن مارها را به این بار اهریمن در قالب پزشکی به دربار او آمد و راه رام
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بود از کشتن دو جوان در هر روز و خوراندن این راه عبارت . او آموخت

. مغز ایشان به مارها

خوالیگرانی که این مسئولیت را بر عهده داشتند، دو تن بودند به 

هاي ارمایل و گرمایل که مردانی نیکوکار بودند و براي پرهیز از نام

آوردند، خونریزي بیشتر از هر دو جوانی را که سربازان ضحاك برایشان می

به . آمیختندرهاندند و مغز دیگري را با مغز گوسفند درمیرا از بند مییکی 

چندهزار تن ،این ترتیب تا زمان ظهور فریدون، این گروه از مرگ رهیده

اینان همان . زیستندها به صورت پنهانی میشده بودند و در کوهستان

و کسانی بودند که بعدها قوم کرد را تشکیل دادند و در نبرد فریدون

ي آهنگر را نقشی بزرگ ایفا کردند و بخش مهمی از سپاه کاوه،ضحاك

هایی که براي خدایان داستان نبرد ضحاك و فریدون و قربانی. تشکیل دادند

گوناگون دادند را در بخشِ مربوط به فریدون به طور مفصل روایت کردیم 

تنها باید به . گذریمگیریم و از آن میو بنابراین در اینجا آن را دانسته می

چون گرشاسپ ،ارتباط او با پهلوان ماجراجویی مانند گرشاسپ اشاره کرد

در متون . در زمان ضحاك برآمد و به روایتی از سرداران بزرگ او بود

که گرشاسپ به دستور ضحاك براي نبرد با است پهلوي چنین آمده 

این نکته شد و مورخان دوران اسلامی بر اژدهایان و دیوان فرستاده می

اند که گرشاسپ از ابتدا با ضحاك مخالف بود و شاه ستمگر نیز تاکید کرده

- هایی دشوار و مرگبار میدر نتیجه او را به ماموریت؛از وي در هراس بود

اما گرشاسپ در همه جا ،او را دریابد،مرگ،فرستاد تا شاید به این ترتیب

ر کرد و گرشاسپ نیز به شورش خود را آشکا،پیروز بود تا آنکه فریدون

. وي پیوست

توان به در مورد پیوند ضحاك و دیوهاي رویاروي گرشاسپ، می

فردوسی در فصلِ مربوط به ضحاك به شخصی به . شاهنامه هم استناد کرد
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دار ضحاك و از نزدیکان وي بود و او کند که خزانهنام کنُدرو اشاره می

توجهی دهد و با بیك خبر میهمان کسی است که قیام فریدون را به ضحا

چون ضحاك وقتی خبر قیام فریدون و کاوه را ،شودرو میهعجیب وي روب

کرد که در واقع زد و فرض میشنید، براي مدتی دراز خود را گول می

گفت که شاید این جمعیتی که بر و به کندرو میاست شورشی بر پا نشده 

. شتابندسویش میاند، مهمانانی هستند که به او خروج کرده

ناآگاهی غریب ضحاك از نفرت مردمان از وي در کنار این نکته 

که گنجورش کندرو، یا همان گندرواي اوستایی است، او را به اژدهاي 

مهیبی با همین نام که در دریا پنهان بود و به دست گرشاسپ اسیر شد، 

دست به ویژه که گرشاسپ هم او را نکشت و وي را به . سازدشبیه می

درست همانطور که ضحاك ؛مردي پارسا سپرد تا عقوبتش کند

به این ترتیب، . خورده به فریدون سپرده شد تا در دماوند اسیر گرددشکست

از سویی . کندضحاك از دو سو با ماجراي گرشاسپ پیوند برقرار می

به . ي اوستباگندروا مربوط است و از سوي دیگر دلیل سفرهاي پرمخاطره

گنجد که ضحاك در قالب اساطیري مانند هراکلس نیز میاین ترتیب، 

شدنِ پهلوانی بزرگ نزد شاهی ستمگر است و تعیین محورشان مهمان

ماموریت مرگباري از سوي این شاه با هدف به قتل رساندنِ آسان و 

.دردسرِ آن پهلوانبی

،خیالی ضحاك در شاهنامه نسبت به قیام مردمچند خوشهر

دانیم که در کل نسبت به برانگیز است، اما از منابع دیگر میبرجسته و بحث

،هایش زبانزد مردمان بوده استرویکردي منفی داشته و خونریزي،مردم

براي آناهیتا ) بابل(که وقتی براي پیروزي بر ایرانیان در شهرِ بوري چنان
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نماید تا بتواند این خواست تا وي را بر هفت کشور چیرهکرد از او قربانی 

این درخواست هنگامی که بر بالش و . 10ها را از جمعیت خالی کندسرزمین

برسم گسترد و براي وایو قربانی داد ،فرش زرین نشست و در برابر خود

هاي ضحاك، کشتار مردمان و بنابراین گویا یکی از کارویژه11هم تکرار شد

.بوده باشد

از میان بردن جوانان و ،یعنی؛رگضحاك، گذشته از این تباهیِ بز

او نیز مانند جمشید و . مغز جوانان، گناهان دیگري را نیز مرتکب شد

به این معنا که پسر و دختري را وادار . خواهرش نژادها را با هم درآمیخت

..3131--2828، ، 88یشت، یشت، آبانآبان1100

..2121--1919، ، 55یشت، یشت، رامرام1111

در نتیجه از آمیزش ؛کرد تا در برابر چشمانش با دیوي نر و ماده درآمیزند

هیولاهاي بسیاري ،دیوان و از وصلت دختر و نرهسیاهپوست،دیومرد و ماده

. 12زاده شدند

ها همچنین موجودي بود که باعث تباهی زمین شد و آب،ضحاك

شدنِ ارنواز و شهرناز در کاخِ او و اینکه او از هرزندانی. را محبوس کرد

جادوگري آموخته بود از دید ،گرفت و به این دو دخترِ جمشیددو کام می

ها جلوه کرده بیشترِ پژوهشگران همچون عمل دیوِ خشکسالی و حبس آب

بار به این نکته که ضحاك به تابستان و در شاهنامه و اوستا چندین. است

خشکی ارتباط داشته، اشاره شده است و الگوي نبرد او با جمشید با آنچه 

. . 33و و 22، ، 3333بندهش، بندهش، 1122
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بینیم می) دیو خشکی(و اسپنجغرهَ ) اهایزد آب( نپات در جنگ میان اپام

. شباهت بسیاري دارد

ضحاك به خاطر کارهاي ناپسندي که در دوران حکومتش بر زمین 

سال هزار حکومت او بر قلمرو جمشید یک روز کمتر از . کرد، نامدار است

اي که ظهور کرده بود، فریدون طول کشید و در واپسین روز پس از هزاره

هاي او را ناشی از خوي بیشتر منابع کهن، زیانکاري. واهی قیام کردبه دادخ

-که نامش را هم به آژي و دهاك شکستهاند، چنانو سرشت پلیدش دانسته

عیب در ده این . اندترجمه کرده»عیبده ي دارنده«اند و بخش دوم را 

در چهردادنسک چنین . استمنابع گوناگون به اشکالی متفاوت ذکر شده

آز، پلیدي، : که او با پنج صفت پلید زاده شد که عبارت بودند ازاست آمده 

. گريجادو، دروغ، و لاابالی

که او پرستش هفت دیو را به است چنین آمده در سوتگرنسک،

خشم، شهوت، فقر، خشکسالی، رنج، : مردم تحمیل کرد که عبارت بودند از

انِ زرتشتی یکی هستند که هفت ها تقریبا با کماله دیواین. مستی و ناداري

در . شوندموجود زیانکار و هماوردانِ امشاسپندان و هورمزد محسوب می

همین کتاب به این نکته اشاره شده که ضحاك تمام کارهاي نیک جمشید 

شرح سپس. زمین ستردرا از میان برد و تاثیر دوران زرین وي را از ایران

گري، خودپسندي و سرپیچی حیلهکه در دوران وي دزدي،است داده شده 
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که است التواریخ چنین آمده در مجمل. از پرستش خداوند رواج یافت

رسم بد را باب کرد که در ده است، از آن رو که »عیبده «نامش به معنی 

یک بنده گرفتن و پرستش خداوند همچونکردنِ رسم روزهمیانشان ابداع

ضحاك نه تنها شخصیتی سامی که همچون مبلغی ،به این ترتیب! هم بود

. شودي سامی از یکتاپرستی بازنموده میبراي نسخه

که در چنان،ي مفهوم دهاکه تفسیر دیگري نیز وجود دارددرباره

کسانی که از ،فصل فریدون دیدیم، بندي در یسنا وجود دارد که در آن

شان دینیار و ه اینکه در خانهاند بو تهدید شدهندزدند، نفریهدایاي هوم می

این . شوندبرزیگر و رزمنده زاده نشوند بلکه مورکهَ و ورشنهَ و دهاکهَ زاده 

اي ي یسنا نوشته،با واژهاي که بر ترجمهدهاکه را استاد پورداوود در حاشیه

و استپهلوي مترادف گرفته که در تفسیر همین بخش به کار رفته

ي کاهنده از نشانه"شود و معناي آن ه میخواند"دخشکَ کاهنیتار"

. است"مقدس

ي دارنده"ي سانسکریت یسنا به صورت این عبارت در ترجمه

این واژه ،در ضمن. برگردانده شده است"خوردهداغ"یا "علامت خاص

ها به کار گرفته در جاهاي دیگر همچون صفتی در برابر روحانیونِ آتوربان

نتیجه . هاي مقدس بوده استظ نمادها و نشانهشان حفشده که خویشکاري

خورده یا کسی که تابوي نمادهاي قدسی آنکه دهاکه، به تنهایی معناي داغ

نظم اجتماعیِ ،با توجه به آنکه ضحاك. دهدمعنا می،شکند همرا می

شده توسط جمشید و قواعد مقدسِ حاکم بر روزگار زرین را بر هم بنانهاده

. نمایدشایسته میزد، این لقب برایش

وچند بسیار چند برخورداري ضحاك از فره کیانی جاي چونهر

بسیار ،دارد، اما در این مورد که ضحاك براي به دست آوردن این فره
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در زمیادیشت وقتی داستان گسستن فره از جمشید . کوشید، شکی نیست

. ماندشود، سرنوشت سومین بخش از فره جمشیدي مبهم باقی میروایت می

آخرین اطلاعی که در مورد این فره داریم، آن است که آماجِ نیروهایی 

. دو براي به دست آوردنش شتاب دارندشود که هراهریمنی و اهورایی می

رسد، در جایی که هرصحنه با رویارویی ضحاك و ایزد آذر به اوج می

ست یازد، کند که اگر به فره ددیگري را تهدید می،یک از این دو هماورد

نیروي این دو برابر بود و از این رو هر. توسط دیگري به قتل خواهد رسید

. 13ماننددوي این حریفان از به دست آوردن فره درمی

..5050--4646، ، 77زمیادیشت، زمیادیشت، 1133

با مرور فهرست هماوردانی که براي داشتن فره با هم درگیر شده 

بینیم که در یک سو وهومن، اردیبهشت و آذر قرار دارند که دو بودند، می

آخرشان از ایزدان کهن ایرانی و فرشتگان مهم زرتشتی هستند و تاي 

وهومن نیز ابداع بزرگ زرتشت است که بعدها نقشش در اساطیر سامی به 

در مقابل ایشان، اکومن و خشم و ضحاك . شودگابریل یا جبرئیل محول می

اکومن هماورد . اکومن و خشم از دیوهاي کهن ایرانی هستند. قرار دارند

. ستیزداست و خشم با اردیبهشت میوهومن

نماید که درگیري این سه زوج، کشمکش سه از این رو چنین می

بینیم که ضحاك در اینجا همچون به این ترتیب، می. دیو با سه ایزد باشد

این ارتباط نزدیک ضحاك با خدایان . دیوي در برابر آذر نموده شده است

شخصیت ،ر آن است که ضحاكو دیوان در اساطیر کهن ایرانی، نشانگ

هاي تاریخی متاخري نبود و اگر هم بخواهیم دنبال ردپایش در روایت
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ها به فلات ایران تاریخی بگردیم، باید به وقایع دوران آغازین آریایی

. مراجعه کنیم

هاي اهریمنی به همین بند از اوستا پیوند ضحاك با دیوان و آفریده

هاي م هنگامی که سخن از سرزمیندر وندیداد ه. شودمحدود نمی

خوانیم که اولین سرزمینی که آفریده شده به دست اهورامزداست، میآفریده

. کردنش اژي را در آن پدید آوردشد، ایرانویج بود که اهریمن براي ویران

او . اژي در این بند به صورت موجودي کاملا اساطیري بازنموده شده است

م و سه پوزه است که زورمندترین دروغی اژدهایی با سه کله و شش چش

. 14است که اهریمن براي نابودي جهان راستی آفرید

..33، ، 22وندیداد، وندیداد، 1144

هایی نیکو نیز به با این وجود، در تمام بندهاي یادشده، صفت

. ها بیشتر به قدرت وي اشاره دارداین صفت. ضحاك نسبت داده شده است

چستی و داراي هزار "در همین بند از وندیداد که شرحش گذشت، او 

بینیم که صفت اَشورِچه به او ها میدانسته شده است و در یشت"چالاکی

خود این نکته که در پایان عمر . بسیار دلیر،یعنی؛ که15استداده شده

گیرد در مورد دادگستربودنش از مردم شهادت بگیرد نیز نشانگر تصمیم می

. جود داشته استهاي اخلاقی در وي واي از ارزشآن است که بازمانده

چراکه اصولا ،ها البته با حسد و کینه درآمیخته بوداین ارزش

دستگیرشدنش به دست فریدون بدان دلیل بود که همسران خویش را با وي 

..5757زمیادیشت، زمیادیشت، 1155



49سهصد و نود وآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

دید و نتوانست بر تعصب و خشم خویش غلبه کند و به این ترتیب به کاخ 

. خویش بازگشت و در آنجا دستگیر شد

،اش آغشته با اسطوره استند زندگیپایان کار ضحاك نیز مان

خواستن که در بخشِ مربوط به فریدون دیدیم، ماجراي شهادتچنان

روزگار را بر ،ي آهنگر انجامید و در نهایتضحاك از مردم به قیام کاوه

فریدون به حکم اهورامزدا پس از ، امااین پادشاه ماردوش تیره ساخت

. اما در کوه دماوند در بندش کرددادنش او را به قتل نرساند، شکست

ضحاك بر اساس اساطیر زرتشتی یکی از سه شاه تباهکاري بود که توسط 

در نتیجه قرار بر آن است که او تا پایان زمان در ،اهریمن نامیرا گشته بود

. این کوه آویخته بماند

او را از بند -یعنی پیروان دروغ- در پایان زمان، یکی از اشموغان 

اما در ابتداي کار، ضحاك از بیم فریدون تکان نخواهد ،رهاندخواهد 

خورد تا آنکه آن اشموغ به او جرات دهد و خبردارش سازد که فریدون و 

آید و ابتدا همان آنگاه ضحاك به حرکت درمی. انددودمانش از زمین رفته

سوم افتد و یکبعد هم به جان آفریدگان نیک زمین می؛بلعداشموغ را می

برد تا آنکه آب و آتش و گیاه نزد ردم، چارپایان و گیاهان را از میان میم

. کنندروند و او را از تباهکاري ضحاك آگاه میخداوند به دادخواهی می

انگیزد تا بانگ نریوسنگ نیرومند را برمی،اهورامزدا در آن هنگام

پري به گرشاسپ که با جادوي . بردارد و گرشاسپ را از خواب بیدار کند

خیزد و سر ضحاك را با گرز در این هنگام برمیاستخواب فرو رفته

مدارانه و آخرالزمانی به این ترتیب، مرگ ضحاك امري غایت. 16کوبدفرومی

..2424--1313، ، 7171، ، 7070یسن، یسن، زند بهمنزند بهمن1166
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هاي مربوط به سوشیانس پیوند بخشی و روایتاست که با اساطیر نجات

.خوردمی

همخوانی وي با ي ضحاك و مورد خاستگاه افسانهدردر. . 22

علی . ها و سخنان بسیاري وجود داردبرداشت،هاي تاریخیشخصیت

حصوري بر مبناي تفسیري که از بند هفدهم بندهش دارد بر این باور است 

و به خاطر تلاشش در استشاهی فرهمند بوده،که ضحاك در اصل

ین ا. راستاي از میان بردن نظم طبقاتی عصر جمشید، چنین بدنام شده است

شکنی برداشت در برخی از نویسندگان معاصر که در پی نوآوري و شالوده

در حدي که ،در تفسیر اساطیر کهن بودند، علایقی مارکسیستی را دامن زد

اش از سوسیالیسم و ضحاك را به خاطر هواداري،برخی از مشاهیر معاصر

!برابري طبقاتی ستودند

بقات اجتماعی، باید پیش از ورود به بحث ارتباط ضحاك با ط

ي نخست بر این نکته تاکید کنم که فهمِ اساطیر، جز در پرتوِ توجه به پیشینه

تاریخی مفاهیم و سراسرِ دورانی که آن اسطوره در ذهن مردمان حضور 
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خواهیم در مورد این بدان معناست که اگر می. داشته است، ممکن نیست

ي آب حیات کندر با چشمهي شخصیتی مانند ضحاك با طبقات یا اسرابطه

کنکاش کنیم، نخست باید به دلالت معنایی این عناصر در نزد مردمی که 

ي آب حیات را در وگرنه اگر چشمه،بدان خو گرفته بودند توجه نماییم

شناسی امروزین بفهمیم و اسکندر را به خاطر پیشروپرتوِ دانش زیست

ري بستاییم یا درك هاي سرطان و فیزیولوژي پیبودنش در تشخیص ژن

هزاره پیش تعمیم دهیم، دچار خطاهایی مارکس از مفهوم طبقه را به چند

..بنیادین خواهیم شد که در این روزگار ارتکابش مرسوم شده است

اي از این خطاي ي ضحاك و طبقه، نمونهدست کم در مورد رابطه

ایرانیان . ي پژوهش در اساطیر ایرانی رخ داده استدر سابقه17همزمانی

1177 SSyynncchhrroonniicc pphhaallllaaccyy

کردند که بر اساس باستان مفهوم طبقه را به عنوان نظمی طبیعی ادراك می

هاي گوناگون اجتماعی استوار خویشکاري و وظایف دینی و قدسیِ گروه

مفهوم کاست در هند و پیشَگ در ایران، در کل با مفهوم مدرن . شده است

Classاي مانند ورههمخوان نیست و برگرفتن نتایجی مارکسیستی از اسط

قدر نادرست است که به رسمیت شمردن اسکندر در مقام همان،ضحاك

!18شناسیموسس علمِ ژنتیک پیري

- هم"طبقه در نزد ایرانیان باستان، امري بود که با روابط خونی و 

،، کارکرد اجتماعی افراد و خویشکاري یا مرکزداشتن در هستی"نافی

اش، پیوندش به لحاظ کارکرد اجتماعیمفهومی که . خورده استپیوند می

،ي انسانیبا نظام آرایش امور قدسی و تاثیرش در سازماندهی خودانگاره

1188 GGeenneettiicc GGeerroonnttoollooggyy
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ي تردید این مفهوم با مضمون طبقهاما بی،ي بررسی و تحلیل استشایسته

ي مدرن که بر محوري اقتصادي استوار شده و به تفکیک کار در جامعه

.ردامدرن مربوط است، ارتباطی ند

توان به بحث عملکرد ضحاك در مورد طبقات با این مقدمه می

که است در متون پهلوي، چندین بار به این موضوع اشاره شده . پرداخت

. هاي جمشید را از میان برد و دستاوردهاي او را ویران کردنیکی،ضحاك

ترین دستاورد جمشید در قلمروي سازماندهی با به یاد آوردن اینکه مهم

ي نابودکننده،شود که ضحاكتماعی، تاسیس نظام طبقاتی بود، معلوم میاج

که گفتیم، این تفسیر با روایت فردوسی از چنان،این نظم نیز بوده است

فریدون که پس از چیرگی بر او نظم طبقاتی را بار دیگر برقرار کرد 

ي جوامع دهنماین،به ویژه که بیرونی نیز او را در آثارالباقیه؛همخوانی دارد

.  19داند که هنوز تقسیم طبقاتی در میانشان رواج نیافته بودتري میکهن

ي دورانی از نماید که ضحاك، نمایندهبه این ترتیب، چنین می

نظم طبقاتی جامعه دستخوش آسیب شده و ،آشوب بوده که در جریان آن

اگر . تهاي مردمان در طی آن رو به زوال رفته اسنظم و ترتیب کارویژه

بخواهیم ضحاك را با شاهی تاریخی تطبیق دهیم، باید به دنبال شخصیتی 

. انقلابی بگردیم که در راستاي تخریب این نظم عمل کرده باشد

در نگرش ایرانیان باستان، نظمِ طبیعی و اهوراییِ حاکم بر گیتی، 

گرفت که با کارویژه کس در بر میجایگاهی ویژه و ورجاوند را براي هر

..224224: : 19231923آثاالباقیه، آثاالباقیه، 1199



53سهصد و نود وآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

این کارویژه توسط جایگیري فرد در . ا رسالت او در زندگی مربوط بودی

،اما در قالبِ آن،شدي اجتماعی تعیین نمییک قبیله یا قومیت یا طبقه

که مثلا در عصر ساسانی که نظم طبقاتی با سختی چنان،یافتسازمان می

بر مثل انوشیروان در برا(شد، مدافعان و مخالفان این نظم مراعات می

ها اعتراض چندانی نداشتند، به سطح برخورداري یا منزلت طبقه) مزدك

انقلابیون این . شدبلکه بیشتر به قالبِ دینی و تقدس این نظام مربوط می

آورانی مانند مزدك بودند نه مصلحانی اجتماعی و دین،دوران هم

ن از ای. دادخواهانی اقتصادي شبیه آنان که در عصر اسلامی ظهور کردند

رو، کنش ضحاك در محو آثار جمشید و در برهم زدن نظم طبقاتی، در 

شده و به همین دانسته می"اي ایزديمحوکردن نشانه"چشم ایرانیان کهن 

.دلیل هم ضحاك همچون دیوي در چشمشان جلوه داشته است

اخلاقی و پلید ضحاك در چشم به عنوان شاهدي بر تصویر ضد

اي دیگر اي که جنبهنمونه. توان به موارد زیادي اشاره کردمیایرانیان قدیم، 

اي تفکربرانگیز سازد، جملهاز شخصیت ضحاك را در برابر ما آشکار می

گوید که در در آنجا که اهورامزدا به زرتشت می؛ي زاتسپرماست از گزیده
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"کرداريداد فرشکرت"شان پیش از مرگ از میان تمام آفریدگان، همه

را به اشکال "داد فرشگردکرداري". 20وردار شدند، جز ضحاكبرخ

دیگري، با داد . خواستن استها، توبهاند، یکی از آنگوناگون ترجمه کرده

معنایی نزدیک به . سنجیدنِ کردارهاي خویش همچون زمان فرشگرد است

نماید چنین می. اینکه در دستگاه نظریه نگارنده وجود دارد، تمامیت است

با مرگ "کارهنیمه"تنها موجودي است که بدون تمامیت و ،كکه ضحا

. رودتوبه از دنیا میشود یا به قولِ موبدان زرتشتی، بیرو میهروب

..3،243،24ي زاتسپرم، ي زاتسپرم، گزیدهگزیده2200

هایی ، ضحاك به لحاظ تاریخی با شخصیتهاهابر مبناي این دادهبر مبناي این داده. . 33

- که انقلابی اجتماعی را براي دستیابی به یک نظم نوین طبقاتی رهبري می

ترین شخصیتی علی حصوري معتقد است که مناسب. تباطی نداردکردند، ار

است که پس از ،فرزند کوروش بزرگ،گنجد، بردیاکه در این رده می

ها را بخشید برادرش کمبوجیه بر تخت نشست و خراج سه سال تمام استان

ي نخبگان پارسی و تاسیس دست اندرکار کنار گذاشتنِ طبقه،و به ظاهر

هاي او در کمتر از یک سال با برنامه. نظمِ شاهنشاهی بودالگویی نو از 

عقیم ماند و خودش ،ي سرداران پارسی به رهبري داریوش بزرگتوطئه

،با این وجود. همچون مغی دروغگو بازنموده شد،کشته شد و در تاریخ

شده بود که حتی داریوش براي مردي نامدار و ستوده،بردیا به خودي خود

ي وي، ناگزیر شد او را در قالب مغی دروغزن نمایش خاطرهاز میان بردن

. دهد
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حضوري بر مبناي دخالت بردیا و ضحاك در نظم اجتماعی مستقر، 

خوردنشان از شاهی دو براي برهم زدن آن و شکستتلاش انقلابی هر

از . این دو را یک تن دانسته است) داریوش/فریدون(فرهمند و پرشوکت 

گوماتاي /چون ساختار بردیاي،نادرست است،برداشتدید نگارنده، این 

گوماتا، جوانی خوشنام و /بردیا. تاریخی با ضحاك اساطیري ارتباطی ندارد

بوده و به -و نه طبقاتی- محبوب بود که در پی بر هم زدن نظمی سیاسی 

بنابراین هیچ ارتباطی با شاه زیانکار، ،سرعت هم شکست خورده است

مقتدري مانند ضحاك ندارد که دوران حکومتش هزار سالخورده، منفور و

هاي در واقع در مورد اصلاحات مورد نظر بردیا داده. سال به درازا کشید

قابل هاي غیرهاي بیستون و دادهمحکمی در دست نداریم و تنها اشاره

اعتماد هرودوت را داریم که بیشتر رونوشتی از تبلیغات رسمی دربار 

داستانِ جعل هویت بردیا به دست مغی گوماتا نام را داریوش است و همان

. کند که به احتمال زیاد نادرست استنقل می

توان در مورد ضحاك داشت، آن است که او تفسیر دیگري که می

او نیز شاهی سالخورده و . همانند بدانیم-واپسین شاه ماد-را با آژیدهاك 

زمین حکم راند و از ایرانمقتدر بود که براي مدتی طولانی بر بخش مهمی

پهلوانی فرهمند و نیرومند همچون کوروش -در نهایت به دست شاه

او نیز مانند ضحاك در زمان کودکیِ شاه فرهمند، رویایی . شکست یافت

دید و بر آینده آگاهی یافت و دستور داد تا کودك را به قتل برسانند، اما 

نهایت او را به یاري یکی در جنگل ببالید و در ) کوروش/فریدون(کودك 

دوي این هر. شکست داد) هارپاگ مادي/گرشاسپ(از سرداران خودش 

. خوردن به قتل نرسیدند و به تبعید فرستاده شدندها پس از شکستشاه

نماید که نام آخرین شاه ماد که همسانی این دو بدان دلیل محتمل می
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بوده است با آژیدهاك - اندازهیعنی نیز- ویکهَ احتمالا در حالت اولیه ارَشتهَ

شباهت دارد و در برخی از متون به صورت مترادفی براي آن به کار گرفته 

. شده است

. دانستن این دو نیز خالی از اشکال نیستبا این وجود یکسان

سربازان ،آژیدهاك در میان مادها چندان محبوب نبود، چون در نهایت

وت نیز به سرکوب سرداران خودش به کوروش تسلیمش کردند و هرود

با این وجود نباید از یاد برد که او به . کندمادي به دست وي اشاره می

مدت سه سال با توانی بسیار در برابر کوروش مقاومت کرد که در مورد 

همچنین او . شوداي درخشان محسوب میسابقه،رقیبان و دشمنان کوروش

ا شکست داد و حتی یکبار او کوروش ر،تنها شاهی بود که در میدان نبرد

. را تا پاسارگاد عقب راند

که او چنان،چندان منفی و منفور نبوده است،اش همیاد و خاطره

اند و به ویژه در متونی مانند تربیت را پدرزن و پدربزرگ کوروش دانسته

. 21اندکوروشِ کسنوفانس، همچون دلاوري جنگاور و خردمند ستوده

که دست به اصلاحاتی طبقاتی زده باشد یا به همچنین نشانی از این

به عبارت دیگر، عنصرِ . وکشتار روي آورده باشد در دست نیستکشت

.شوداهریمنی ضحاك در او دیده نمی

برداشت تاریخی دیگري که در مورد ضحاك وجود دارد، وي را 

هاي خونینِ آشوریان به آذربایجان و ایلام در قرون هشتم و هفتم با حمله

..13421342کسنوفانس، کسنوفانس، 2211
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، 22ي مهم این دیدگاه استیوستی که نخستین نماینده. داندم مربوط می.پ

که براي است ي آشوریانی بوده یافتهشکل تشخص،معتقد است که ضحاك

هاي درونی تاختند و گاه تا بخشغارت به آذربایجان و کردستان ایران می

. آمدندسرزمین ایلام نیز پیش می

- اي تاریخی همانند میضحاك را بیشتر با دوره،چند یوستیهر

اما امروزه گرایشی در میان برخی از نویسندگان ایرانی وجود دارد ،گرفت

هاي در میان شخصیت. تا او را با یکی از شاهان آشوري یکی بگیرند

اي که در این مدت به ایرانِ غربی تاختند، به ویژه شروکین تاریخی

توجه است که با سپاهیانش تا کوه دماوند پیش دوم بیشتر مورد) سارگون(

2222 JJuussttii,, 11887799..

رفت و روستاهاي بسیاري را ویران کرد و قبایل ایرانی گوناگونی را مطیع 

شروکین دوم در میان شاهان آشوري بهترین گزینه ،تردیدبی. خود ساخت

آمیزش با ایرانیان از مجراي چراکه به رفتار خشونت،در این مورد است

سرگذشت شروکین ،با این وجود. خودش آگاهی داریمنوشتارهاي درباريِ

او شاهی کامیاب و پیروزمند بود که براي . هیچ ارتباطی با ضحاك ندارد

مدتی نه چندان طولانی در قلمرو خود سلطنت کرد و در نهایت همچون 

. سایر شاهان آشوري درگذشت

یک اگر بخواهیم ضحاك را به اقوام مهاجر به ایران منسوب بدانیم، 

هاشم . امکان دیگر، آن است که وي را با قبایل مهاجم سکا یکی بگیریم
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گاه او براي این تکیه. 23ي خود بر این حدس رفته استرضی در دانشنامه

اي ابتدایی ي جامعهگوید ضحاك نمایندهبحث، گفتار بیرونی است که می

ر بود که تقسیم طبقاتی در آن هنوز ظهور نکرده بود و این ویژگی د

همچنین . غایب و در کوچگردانی مانند سکاها حاضر است،آشوریان

ترِ دانستن ضحاك بر احتمال سستحدس رضی به خاطر شرقی

ارتباط این شخصیت با اسب و پیوند نهایی . بودنش ترجیح داردغربی

اش با رستم که پهلوانی سیستانی و سکاست نیز این احتمال نوادگان دختري

شوکت شاهی ضحاك، پیوندش با تازیان و ،با این وجود. کندرا تقویت می

وبیگاه سکاها هاي گاهزمین سلطنت کرد با تازشاینکه هزار سال بر ایران

..13811381رضی، رضی، 2233

هاي شباهتی ندارد و بیشتر به دشمنی مستقر و نیرومند مانند سلسله

. میانرودان همخوان است
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امکان دیگري نیز وجود دارد و آن ،ضحاكدر مورد خاستگاهدر مورد خاستگاه. . 44

هم این است که او از ابتدا موجودي اساطیري بوده است و اصل و نسبش 

که گفتیم، نخستین بار این نظر چنان. گرددبه آدمیان و شاهان تاریخی بازنمی

. به طور جدي مطرح شد- ي ملی ایرانیانحماسه-در کتاب اثرگذار نولدکه 

ن واژگان مربوط به ضحاك، به این نتیجه رسید که ترینولدکه با تحلیل کهن

هاي اوستاییِ دیگر، به ایران ي عناصر این روایت، مانند تمام روایتهمه

از این رو برداشت وي این بود که ضحاك در ؛شودشرقی مربوط می

ها بوده که بعدها با ي آبکنندهنوعی دیو یا اژدهاي محبوس،ابتداي کار

این ،در مورد اساطیر اوستایی در کل. ق داده شده استشاهان تاریخی تطبی

شان ایران شرقی است و به عناصر ي جغرافیاییقاعده درست است که زمینه

همچنین ؛کنندبیش از رخدادهاي تاریخی اشاره می،اساطیريِ کهن آریایی

هاي اوستایی بر مبناي بندي داستاناین هم درست است که استخوان

زمین استوار هاي شاهان محلی در شرق ایرانی و درگیريرخدادهاي تاریخ

. شده که همواره از وراي صافی اسطوره نگریسته شده و تفسیر گشته است

الگوي عمومی تکامل اساطیر اوستایی به این شکل بوده که به 

ي زمین در گوشهگرفتنِ گرانیگاه اقتدار سیاسی ایرانزمان با شکلتدریج هم

ها و اساطیر اوستایی نیز به تدریج از سرزمین، روایتجنوب غربی این

ي ایران غربی تا با زمینهدشرق به غرب مهاجرت کرد و به شکلی تفسیر ش

هامون ،چست که در ابتداي کاري چیدریاچه،به این ترتیب. دوسازگار ش

هاي خوارزم با قفقاز کوه،میه یکسان دانسته شد و به همین شکلروبود با ا

. و رودهایی مانند آمودریا و سیردریا با ارس و سپیدرود یکسان دانسته شد

اي بر این مبنا باید پذیرفت که در ابتداي کار، ضحاك نیز اسطوره

بر همین مبنا، زادگاه وي و شهرِ مهمی که . زمین بوده استاز شرق ایران

،یی در ایران شرقی دانسترا هم باید جا- یعنی بوري-بنیاد گذاشت 
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اش موجودي که در بحث فریدون نشان دادم، ضحاك در شکل اولیهچنان

-آلود و به قتل میکرد، به جادو میبود که گاوها و زنان را محبوس می

از این رو وي را باید نیرویی نمادین دانست که با عناصر مادینه و د؛رسان

رویارویی او با . نی داردسر دشم- یابندکه در آب تجلی می- بارور 

گرفتنش در میان دیوان نامداري مانند خشم و اکومن را امشاسپندان و جاي

.نیز باید در همین قالب درك کرد

ها بدان معنا نیست که بند ناف با این وجود، تمام این حرف

نماید که کل در کل، چنین می. ضحاك از آغاز گسسته از تاریخ بوده است

هایی معمولا رخدادها و شخصیت. اي تاریخی دارندریشه،يعناصر اساطیر

ها و ي آفرینش روایتاند که دستمایهزمانی در جایی بوده،محلی و گمنام

تر تر و سترگفربه،هایی که به تدریج در طول زمانمنش؛اندهایی شدهمنش

ي بیرونی گسسته است و به تدریجشده و ارتباط خود را با آن بذر اولیه

ها و رخدادهایی چندان عام و زورآور شده که امکان تطبیق آن با شخصیت

. هاي دیگري از تاریخ و جغرافیا فراهم آمده استدیگر در برش

ي درباره. بر این اساس، ضحاك را نیز باید عنصري نمادین دانست

توان اشاره کرد که گویا ردپایش تا دوران بودن وي در این حد میکهن

کشیده شده -م.یعنی قرن هفدهم پ-دایی هندیان و ایرانیان پیش از ج

در وداها موجودي پلید به نام ویشوروپه وجود دارد که از بسیاري . باشد

ي اژدهاگونه که او نیز دیوي بود با چهره. جهات یادآور ضحاك است

کنایه از - هاي بسیار و او نیز گاوهاي شیرده پدرش خدایی بود با اسب

را اسیر کرد و به بند کشید تا آنکه در نهایت به -زا و زنانرانابرهاي با

اگر به راستی ضحاك و ویشوروپه یکی باشند، . دست پهلوانی کشته شد

گشتگی پیوندش تاریخ ضحاك را باید تا زمانی دوردست عقب کشید و گم

. شده براي ما را پذیرفتبا رخدادهاي تاریخیِ شناخته
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توان نتیجه گرفت که ضحاك، ها میبحثي این در کل، از همه

مانند افراسیاب با یک شخصیت تاریخی یگانه همتا نباشد، بلکه با الگویی 

ها و بافتی از رخدادها پیوند داشته باشد و این چیزي است که از زندگینامه

بیشتر بدان خواهم ،پهلوانان هم مصداق دارد و به زودي- در مورد شاه

وجودي اساطیري و بسیار دیرینه بوده که به ضحاك قاعدتا م. پرداخت

. ي تاریخی خاص درآمده استبراي یک دورهياتدریج به صورت نماینده

ي داستان او که ترین نویسندهدستگر و چیرهترین تدوینبزرگ

که است هایی را به او نسبت داده فردوسی بزرگ باشد، بر این مبنا ویژگی

نشاندگان خلفا بر دوران حاکمیت تازیان و دستبه شکلی تردیدناپذیر با 

اش بر شاهی بودن ضحاك، چیرگیتازي. سازدزمین مشابهش میایران

ي مردم از ساسانیان پیوند داشته است پرشوکت مانند جمشید که با خاطره

ي اهریمن بودهنشاندهخورده و دستنغز که مغزِ جوانان را میي و این نکته

ي دهقانانِ هاي اموي و عباسی در طبقهویر ذهنی خلیفهکاملا با تصاست

از این رو دلیل پایداري داستان ضحاك و ؛ خوانی داردي ایرانی همفرهیخته

آن نمودنش با شرایط تاریخی گوناگون،خوانبازگوشدن مداومش، و هم

کند که برعکس، بدان دلیل است که نیست که به شاهی تاریخی اشاره می

هاي تاریخی تواند با دورانطیري و ساختاري کلی دارد و میالگویی اسا

.اند، تطبیق یابدگوناگونی که متاسفانه در تاریخ ما دوام داشته

بخواهیم کردارها و رخدادهاي مهم زندگی ضحاك را اگراگر. . 55

:رسیمخلاصه کنیم، به این فهرست می

پدرش اي تازي بود که فریب اهریمن را خورد وزادهبزرگ،ضحاك

.بیوراسپ را به قتل رساند

. ضحاك و سپیتوره بر جمشید شوریدند و او را شکست دادند
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ضحاك با دو دختر جمشید درآمیخت و ایشان را فریفت و با جادو آشنا 

.کرد

هاي لذیذي اهریمن در قالب آشپزي به دربار او وارد شد و برایش خوراك

.از گوشت فراهم آورد

ها هاي او بوسه زند که از جاي آناجازه یافت بر کتفآنگاه در مقام پاداش 

.دو مار رویید

راه درمان سرکشی مارها را به او آموخت و در ،اهریمن در قالب پزشکی

.کردندنتیجه هر روز مغز دو جوان را خورشِ مارها می

آشپزان او که ارمایل و گرمایل نام داشتند از هر دو جوان، یکی را نجات 

. دادندمی

.نظم طبقاتی دوران جمشید را بر هم زد و جهان را تباه کرد،ضحاك

گرشاسپ را به دنبال دیوان و اژدهایان بسیار فرستاد، با این سودا ،ضحاك

.که در این میان به قتل برسد

.پدر و سرپرست و نزدیکان فریدون را به قتل رساند،ضحاك

.رزیده استمحضر ساخت و از مردم گواهی خواست که عدل و،ضحاك

. محضر را درید و مردم را به شورش فراخواند،آهنگري به نام کاوه

. فریدون خروج کرد و کاوه و گرشاسپ به وي پیوستند

-اما او تا دیرزمانی باور نمی،خبر شورش فریدون را به ضحاك داد،کندرو

.کرد

.فریدون بر ضحاك چیره شد و او را راند

اند، خشمگین شد زنانش با فریدون درپیوستهضحاك وقتی خبردار شد که 

و زمانی که براي انتقام از ایشان به کاخ خود بازگشته بود با فریدون 

.رویاروي شد و از او شکست خورد
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.فریدون به امر اهورامزدا او را در دماوند به بند کشید

.نامیراست و تا پایان زمان در دماوند در بند خواهد بود،ضحاك

اشموغی او را از بند خواهد رهاند و خبرِ نابودي دودمان ،زماندر پایان 

.فریدون را به وي خواهد داد

ها و گیاهان و مردمان سوم رمهضحاك به جنبش درآمده، آن اشموغ و یک

. را خواهد بلعید

گیاه و مردم و رمه به اهورامزدا شکایت خواهند کرد و او به نریوسنگ 

.خفته را بیدار کنددستور خواهد داد تا گرشاسپ

ي بی توبه ضحاك را به قتل خواهد رساند در حالی که تنها مرده،گرشاسپ

.خواهد بود
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ي دانشجویی برگزار شد، ي کشوري مناظرهسال پیش که مسابقه: اشاره

ي اخلاق گفتگو و مهارتهاي در دانشگاه تهران براي شرکت کنندگان کارگاهی درباره

جهاد دانشگاهی همت کرد و یاران خورشید دست فرا بردند و . مناظره برگزار کردم

با توجه به این که . دندمحتواي این کارگاه را به صورت کتابی در آورد و منتشر کر

ام و بخشهایش کتاب جام جم زروان را به صورت بخش بخش بر سیمرغ منتشر کرده

ي عملیاتی را به رسد، از این شماره سیمرغ بخشهاي این کتابچهکم کم به پایان می

. صورت پیاپی در سیمرغ خواهم آورد

کارگاه مناظره

دیباچه

کتابی که در دست دارید، شکلی تکامل یافته از متنِ یک کارگاه 

:24دانشجویی است، که در بهار سال  در . در دانشگاه تهران برگزار شد3

ي دانشجویی در جریان بود و من در آن ي کشوري مناظرهاین تاریخ مسابقه

هده ها را بر عو داوري یکی از رقابت» فنون مذاکره«ي اجراي کارگاه وظیفه

جریان کارگاه طبق معمول با حضور پر جنب و جوش دانشجویان . داشتم

بعد، . پیش رفت و بعد هم مسابقه را داشتیم و همه چیز ختم به خیر شد

خبردار شدم که جهاد دانشگاهی قصد دارد محتواي آن را به شکل کتابی 

از منتشر کند، و هرچند ساختار کارگاه براي چنین قالبی طراحی نشده بود،

چرا که خود این کتاب را یکی از دستاوردهاي فنِ . آن استقبال کردم

. مقدسِ مکالمه و مناظره یافتم
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بحثها در کارگاهی . اي نداردي یگانهاین کتاب در واقع نویسنده

رفت که دانشجویانی جسور و پرسشگر در آن حضوري پررنگ پیش می

راستش بخشی بزرگ از آنچه کردند، و داشتند و مسیر گفتگو را تعیین می

. گرفتها شکل میالبداهه بود و در جریان پرسش و پاسخکه گفته شد، فی

وقتی قرار شد محتواي کارگاه به کتاب تبدیل شود، این روند گفتگومدارِ 

اي ي کارگاه به زبان محاورهشدهي پیادهنسخه. کتاب همچنان تداوم یافت

ه از نظم و ترتیب کتاب و متن بود و ساختاري مستندگونه داشت ک

اش طلب مسئولیت تبدیل کردنپس خانم بهنوش عافیت. نوشتاري دور بود

آبادي کارِ همچنین آقاي افشین می. را بر عهده گرفتند» کتابی«به متنی 

به تعبیري گفتگویی که . آرایی کتاب را در دست گرفتها و صفحهطراحی

ود، در جریان همکاري با این دو در آن کلاس با دانشجویان شروع شده ب

ي گونهدوست گرامی استمرار یافت و به این شکل بود که آن متنِ گزارش

. بینیدنخستین به کتابی دگردیسی یافت که می

گفتگو با دیگري، در آن سایه روشنِ پرابهامی که نوسانی میان 

تر میقي افزون شدن بر بینایی و عموافقت و مخالفت وجود دارد، شالوده

فنِ ادامه دادنِ گفتگو در شرایطی که آرایی واگرا وجود . شدنِ خرد است

اي که متفاوت و گاه متضاد دارد، و قصد رعایت اخلاق و احترام به دیگري

کند، و کند، کیمایی است که گاه خطاهاي خودمان را رفع میبا ما فکر می

آفریند و همواره مهر میاما . نمایدگاه مخالفت دیگري را به موافقت بدل می

. زایددوستی می

.مان این فن دیرینه و سودمند را مدام تمرین کنیمبدان امید که همه
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پیش درآمد

خواهند شود، مثلاً دو نفر که میزمانی که اختلاف نظرها عمومی می

اي تجاري یکدیگر را قانع کنند، یا دو نفر که در مورد بر سر معامله

کنند کنند، از ترفندهایی استفاده میظر دارند و بحث میموضوعی اختلاف ن

ما معمولاً ترفندهایی را . که در بسیاري از مواقع نسبت به آن آگاهی ندارند

. خبریمکنیم که خود از آن بیبریم و بر مبناي چیزهایی داوري میبه کار می

ست بینیم این است که یک نفر پیروز شده و دیگري شکدر نهایت آنچه می

.  خورده است، در حالی که اتفاقاتی در پس آن رخ داده است

هایی به شما آموزش تلاش من این است که در زمانی کوتاه مهارت

بدهم که نه تنها در مناظره بلکه در سایر موارد دیگر نیز، در طول زندگی، 

برایتان سودمند باشد، چراکه مکالمه و زبان چیزي است که هر روز با آن 

. درگیر هستیم و مهارتی است که یادگیري آن لازم است
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برنده بازي کنید - برنده.1

واقعیت نخست این است که : گویم جدي بگیریدچیزي را که اکنون می

شویم زمانی که با دیگري وارد بازي می. متفاوت است» سلطه«با » چیرگی«

تواند یکی از این دو حالت را داشته یک نفر می. داریم» بازنده«و » برنده«

من برنده شوم، من برنده شوم، ) ) 11((ازي ممکن است ازي ممکن است در بدر ب. . برنده باشد و یا بازندهبرنده باشد و یا بازندهیا: باشد

من بازنده شوم، من بازنده شوم، ) ) 33((من بازنده شوم، دیگري برنده، من بازنده شوم، دیگري برنده، ) ) 22((دیگري بازنده، دیگري بازنده، 

پس چهار پس چهار . . من برنده شوم و دیگري هم برندهمن برنده شوم و دیگري هم برنده) ) 44((دیگري هم بازنده، و دیگري هم بازنده، و 

. کن است رخ دهدحالت ممحالت مم

هاست؛ به این معنی که این چهار حالت الگوي کلی کنش متقابل آدم

شوند، در هر لحظه، یکی از این چهار که وارد بحث میبراي هر دو نفري

توانیم از نمی. شده نیستها پویاست و تثبیتاین حالت. دهدحالت رخ می

پیش تعیین کنیم و به دیگري پیشنهاد بدهیم که او هم وارد کنش متقابل 

- برنده شود و مطمئن باشیم که از آن پس همواره با آن شخص برنده- برنده

تواند به این شکل باشد، زیرا همه دوست نمی. ي خواهیم کردبرنده باز

دارند برنده باشند، همه در پی به دست آوردن چیزهاي خوب هستند، 

. چیزهایی مانند اسم و رسم، دانش و یا قدرت اجتماعی

در مناظره همواره دو گروه هستند که به طور مشخص گروهی برنده و 

اما . در تمام موارد به همین ترتیب استتقریباً. شودگروه دیگر بازنده می

کنیم که یک سر آن اشکال کار اینجاست که ما همیشه در محوري بازي می

مان اهمیتی ندارد، در آن سر، دیگري بازنده منِ برنده است و دیگر براي

طبیعی . بازنده شدنِ دیگري مهم نیست، اما من حتماً باید برنده شوم. شود

. یز همین نظر را دارداست که طرف مقابل ن

طور که گفتیم در بازي معمولاً یک نفر برنده و دیگري بازنده همان

اگر یک نفر همواره برنده شود و دیگري مدام ببازد ماجرا تبدیل . شودمی
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شود؛ یعنی فرد برنده به بردن و فرد بازنده به به یک الگوي تکرارشونده می

من . د افراد مختلف متفاوت استاین قضیه در مور. کندباختن عادت می

برنده بازي کنم؛ -تر از من است بازندهممکن است در مقابل فردي که قوي

یعنی عادت کنم که در برابر او ببازم، و در عوض در مقابل فردي که 

بازنده بازي کنم، به این معنی که حق او را زیر - تر از من است برندهضعیف

آیا این . تر حق من را بخورددهم فرد قويپا بگذارم؛ در حالی که اجازه می

الگو برایتان آشنا نیست؟ 

علمی وجود دارد که این مسائل را . این محور محوري معیوب است

اي داریم که در آن دیر یا زود دو سر محور در آنجا قاعده. کندبررسی می

بیند من در حال برنده شدن هستم زمانی که دیگري می. شودبازنده می

برعکس آن هم صادق است؛ یعنی زمانی که . کند که من هم ببازمکاري می

زنم تا او هم شود به هر کاري دست میبینم طرف مقابل دارد برنده میمن ب

شویم؛ به در نتیجه هم من و هم دیگري هر دو بازنده می. بازنده شود

-بازنده خیلی زود تبدیل به بازنده- عبارت دیگر، در این قاعده محور برنده

. شودبازنده می
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بازنده - ي دیگري که وجود دارد این است که الگوي بازندهقاعده

اي که در آن هر دو بازنده شوند ادامه پیدا بازي. الگویی شکننده است

براي روشن شدن مطلب میانگین زمانی را که دو نفر با هم دوست . کندنمی

واحد کمی دوستی دو نفر در زمان چقدر است؟ ماه؟ . هستند در نظر بگیرید

زمانی که دو نفر با هم دوست هستند . تواند باشدسال؟ قاعدتاً دقیقه نمی

- برنده پایدار است، اما بازنده- برنده. برنده است-یعنی بازي بینشان برنده

- بازنده. کندشده نیست و نوسان میاین دو الگو تثبیت. بازنده ناپایدار است

آن هم ممکن است برنده شود و برعکسِ- تواند تبدیل به برندهبازنده می

کاري خیابانی بازنده بیاوریم کتک-توانیم براي بازندهمثالی که می. رخ دهد

کشد؟ واحد زمانی دعوا چقدر چنین اتفاقی معمولاً چقدر طول می. است

اید که است؟ سال؟ ماه؟ روز؟ ساعت؟ دقیقه؟ چند مورد دعوا تا کنون دیده

بیشتر از چند دقیقه طول بکشد؟ 

دعوایی که حالت فیزیکی نداشته باشد ممکن است حتی : دانشجو

. ها ادامه پیدا کند، مثل دعواهاي خانوادگیسال

بله، اما اینجا بحث در مورد دعواهایی است که جدي نباشد، مانند دو 

این . روي هم به همدیگر ناسزا بگویند یا همدیگر را بزنندنفري که روبه

ند ممکن است شما فکر کنید افرادي هرچ. معمولاً در حد چند دقیقه است

! گذرد که البته استثناستشان از راه دعوا با دیگران میهم هستند که زندگی

دعوا و کشمکش ممکن است بین کشورهاي مختلف نیز رخ : دانشجو

. شوددهد که در نهایت تبدیل به جنگ می

این الگوي کلی کنش متقابل هر دو سیستمی است که داراي . دقیقاً

به عنوان مثال . داشتنِ منافع مشترك ویژگی لازم آن است. اندمنافع مشترك

ها، اي از منابع، مانند معادن و بندرگاهدو کشوري که بر سر مجموعه
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کنند، زن و شوهر، دو شرکت، دو کشمکش دارند از همین الگو پیروي می

. کنندهمه از همین الگو پیروي می... همسایه، دو قبیله

اي وجود مسلماً این الگو الگوي درستی نیست و حتماً نقطه:دانشجو

. دارد که در آن هر دو طرف به ثبات برسند

کنیم، زیرا موضوع خواهیم مسئله را ساده میما می. طور استبله، همین

واقعیت امر این است که در یک شبکه . است» مناظره«مورد بحث اکنون 

توان همه را دو به دو تعریف بازیگر وجود داشته باشد که میnتواند می

ي تعادل ها به یک نقطهها ماتریس کشید و از جمع آنتوان براي آنمی. کرد

ي یا نقطه) Nash equilibrium(ي تعادل نش رسید که به آن نقطه

بینی کرد توان پیشبا استفاده از آن می. گویندمی) Curie point(کوري 

کنند احتمالاً در آینده چه وضعیتی مثلاً دو شرکتی که با هم کار میکه 

کُشند و این که با هم ازدواج کنند هم بعید احتمالاً همدیگر را نمی. دارند

این دو شرکت همکاري خود را ادامه خواهند داد و سمت حرکتشان ! است

. بینی کردتوان تا حدودي پیشرا می

تواند به بگویم و پیشنهاد مؤکد من است و میخواهم چیزي که می

- ي این کارگاه باشد این است که برندهترین جملهعنوان یک اندرز و مهم

سه الگوي دیگر . برنده است- تنها بازيِ موفق بازي برنده. برنده بازي کنید
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اند، مثل بازي ها ذاتاً و مشخصاً ناموفقبعضی از آن. اندهمگی ناموفق

ممکن است . ایدبرنده که در هر دو شما بازنده- ه و بازندهبازند- بازنده

اید، اما باید بازنده موفق است چون شما برنده شده-تصور کنید بازي برنده

بدانید حتی اگر شما هم برنده باشید، زمانی که طرف مقابل بازنده است، 

شود و شما دوباره خواهید بازنده می- دیر یا زود، بازي تبدیل به بازنده

. سعی کنید این سه الگو را به هیچ وجه بازي نکنید. باخت

برنده بازي کنیم و طرف مقابل نخواهد -اگر ما بخواهیم برنده: دانشجو

چه کار کنیم؟ 

اصلاً به این . تر استکند قويبرنده بازي می-در مناظره کسی که برنده

شما لوحانه بازي کنید یا بگذارید طرف مقابل بهمعنی نیست که ساده

بازنده بازي کرد، جلوي صدمه را - اگر دیگري با شما برنده. صدمه بزند

اي را نگه نقطه. توانید یک جایی کنش متقابل را با او قطع کنیدبگیرید، می

. برنده بازي کرد-توان در آن برندهدارید که می

توان وارد بازي نشد، مانند زمانی که کشوري در شرایطی نمی: دانشجو

. مله کرده استبه ما ح

توان توان از ورود به بازي شانه خالی کرد، نمیبله در مواردي نمی

آید و که البته به ندرت پیش می» کنممن در این بازي شرکت نمی«گفت 

شوند، هایی با هم درگیر میمعمولاً وقتی افراد یا گروه. شرایط کمیابی است

مثلاً . وانندآید که نتتوان از این سه الگو پرهیز کرد، به ندرت پیش میمی

شوند به سادگی هاي خیابانی کسانی که با هم درگیر میدر درگیري

به ندرت پیش . توانند از دعوا پرهیز کنند و کنش متقابل را قطع کنندمی

آید که کسی با قمه دنبال دیگري بیفتد تا دیگري مجبور شود حتماً با او می

مولاً دعواها به این شکل مع! وارد دعوا شود و یا حتماً پا به فرار بگذارد
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برنده بازي کرد و این چیزي است که - توان برندهنیست؛ بنابراین اغلب می

. کنممن اکیداً پیشنهاد می

مناظره یعنی بحث بین دو نفر یا دو گروه، بحثی که در آن یکی برنده و 

کنیم در این بازي ببریم، پس شکل ما تلاش می. شوددیگره بازنده می

آید این است پرسشی که اکنون پیش می. بازنده است- ي برندهظاهريِ باز

خواهم برنده شوم و طرف مقابل قرار است ببازد، مگر که وقتی من می

برنده بازي کرد؟ - شود در اینجا برندهمی

اي بازي کرد که من برنده شوم اما فرد بازنده توان به گونهمی: دانشجو

. تحقیر نشود یا احساس شکست نکند

. ونه؟ در ادامه توضیح خواهم دادچگ
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بایدها و شایدها: اساطیري- تخیلی-ادبیات علمی

اي بارور و امیدبخش از فرهنگ ادبیات امروز ایران، خوشه. 1

ي رود تا جایگاه شایسته و سزاوار خویش را در زمینهجهانی است که می

در روزگاري که ابراز . هایی نوخاسته و نوباوه بازیابدها و فرهنگزبان

هاي زبان ناامیدي به هنجاري روشنفکرانه بدل شده و نالیدن از نارسایی

ایرانی به زیور قلبی رایج برکشیده شده، شاید این رسی و انحطاط فرهنگفا

اما تمام شواهد نشانگر آن هستند که ادبیات فارسی و . سخن غریب بنماید

ي غنی و کهنسالِ فرهنگ ایرانی، با روندي ژرف و دیرپا دست به خزانه

. نتهی گردداي مریشهتواند به یک باززایی و بازآفرینیگریبان است که می

این امیدواري به آینده و درخشان دانستنِ آنچه فرا روي ادبیات 

قرار نیست این . بینانه و یکسو نگرانه نیستفارسی است، شعاري خوش

حقیقت را نادیده بگیریم که اوج شکوه ادب فارسی، یعنی شعر دري، در 

ي قرن گذشته با افول و زوالی چشمگیر و سردرگمی فراگیري در زمینه

اي بودنِ بخش قصد نداریم ترجمه. قواعد و هنجارها روبرو شده است

مهمی از نثرهاي ارزشمند امروزین را، و تقلیدي، ناشیوا و درجه دوم بودنِ 

ي این برداشت پشتوانه. ي شعرهاي معاصر را انکار کنیمبخش عمده

ي هاگذاريامیدوارانه، کوري نسبت به نادرست یا زیانمند بودنِ سیاست

طرد زبان فارسی و . هاي مستقر در ایران زمین نیستفرهنگی کلان دولت

سخنورانِ دري در دولتها و واحدهاي سیاسی برخاسته در دل ایران زمین، و 
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هاي زبان ناامیدي به هنجاري روشنفکرانه بدل شده و نالیدن از نارسایی

ایرانی به زیور قلبی رایج برکشیده شده، شاید این رسی و انحطاط فرهنگفا

اما تمام شواهد نشانگر آن هستند که ادبیات فارسی و . سخن غریب بنماید

ي غنی و کهنسالِ فرهنگ ایرانی، با روندي ژرف و دیرپا دست به خزانه

. نتهی گردداي مریشهتواند به یک باززایی و بازآفرینیگریبان است که می

این امیدواري به آینده و درخشان دانستنِ آنچه فرا روي ادبیات 

قرار نیست این . بینانه و یکسو نگرانه نیستفارسی است، شعاري خوش

حقیقت را نادیده بگیریم که اوج شکوه ادب فارسی، یعنی شعر دري، در 

ي قرن گذشته با افول و زوالی چشمگیر و سردرگمی فراگیري در زمینه

اي بودنِ بخش قصد نداریم ترجمه. قواعد و هنجارها روبرو شده است

مهمی از نثرهاي ارزشمند امروزین را، و تقلیدي، ناشیوا و درجه دوم بودنِ 

ي این برداشت پشتوانه. ي شعرهاي معاصر را انکار کنیمبخش عمده

ي هاگذاريامیدوارانه، کوري نسبت به نادرست یا زیانمند بودنِ سیاست

طرد زبان فارسی و . هاي مستقر در ایران زمین نیستفرهنگی کلان دولت

سخنورانِ دري در دولتها و واحدهاي سیاسی برخاسته در دل ایران زمین، و 
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بایدها و شایدها: اساطیري- تخیلی-ادبیات علمی

اي بارور و امیدبخش از فرهنگ ادبیات امروز ایران، خوشه. 1

ي رود تا جایگاه شایسته و سزاوار خویش را در زمینهجهانی است که می

در روزگاري که ابراز . هایی نوخاسته و نوباوه بازیابدها و فرهنگزبان

هاي زبان ناامیدي به هنجاري روشنفکرانه بدل شده و نالیدن از نارسایی

ایرانی به زیور قلبی رایج برکشیده شده، شاید این رسی و انحطاط فرهنگفا

اما تمام شواهد نشانگر آن هستند که ادبیات فارسی و . سخن غریب بنماید

ي غنی و کهنسالِ فرهنگ ایرانی، با روندي ژرف و دیرپا دست به خزانه

. نتهی گردداي مریشهتواند به یک باززایی و بازآفرینیگریبان است که می

این امیدواري به آینده و درخشان دانستنِ آنچه فرا روي ادبیات 

قرار نیست این . بینانه و یکسو نگرانه نیستفارسی است، شعاري خوش

حقیقت را نادیده بگیریم که اوج شکوه ادب فارسی، یعنی شعر دري، در 

ي قرن گذشته با افول و زوالی چشمگیر و سردرگمی فراگیري در زمینه

اي بودنِ بخش قصد نداریم ترجمه. قواعد و هنجارها روبرو شده است

مهمی از نثرهاي ارزشمند امروزین را، و تقلیدي، ناشیوا و درجه دوم بودنِ 

ي این برداشت پشتوانه. ي شعرهاي معاصر را انکار کنیمبخش عمده

ي هاگذاريامیدوارانه، کوري نسبت به نادرست یا زیانمند بودنِ سیاست

طرد زبان فارسی و . هاي مستقر در ایران زمین نیستفرهنگی کلان دولت

سخنورانِ دري در دولتها و واحدهاي سیاسی برخاسته در دل ایران زمین، و 
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اي که تنها راه برکشیدن زبانهاي گرایانههاي قومزورآور شدنِ ایدئولوژي

توان قدمی نمیبینند، چندان آشکار است که قومی را، تخریب زبان ملی می

قصد نداریم این حقیقت را نادیده بگیریم . برداشت و با آن برخورد نکرد

که زبان فارسی در قرن اخیر نویسندگان و سخنورانی نامدار و سزاوار 

ي کم بودن سرانه. جهانی اهدا نکرده استي فرهنگ ایرانی به عرصه

روندهاي ترویج و مطالعه، کیفیت پایین نظامهاي آموزشی، و ناکارآمد بودن

گیریم، و با این وجود، ي ایران زمین را نادیده نمیتبلیغ معنا در زمینه

امیدواریم که به زوديِ زود، بار دیگر این تمدنِ دیرپا، آنچه را که باید و 

.شاید، باز آفریند

بینیم ایران زمین از نسلی پرشمار، جوان امیدواریم، از آن رو که می

امیدواریم، چون قدرت منشها و معناهاي بالیده . شده استو باسواد انباشته

ِ رخنه کردنش در دل و چشم ایم و جذابیت و تواناییدر این تمدن را دیده

امیدواریم، چون . ایمو خرد مردمانی حتی بیگانه با زبان فارسی را نیک دیده

هاي نوظهوريچیرگی تدریجی همین نسل جوان و جویاي معنا را بر رسانه

امیدواریم، چون ماییم آن نسلِ . بینیممانند صنعت چاپ و اینترنت می

ي شگرف ادب و دان، که وارث گنجینهگوي پارسیپرشمارِ جوانِ پارسی

ما امیدواریم، چون آینده از آنِ ما، از آن امیدواران . استفرهنگ ایرانی

.است
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نچه که سزاوار هاي گذشته، بازآفرینیِ آامروز نیز مانند هزاره. 2

این بار نیز آنان . هاستاست، در گروي جسارت جهیدن به اندرونِ ناشناخته

کنند، گوهرهاي ارزشمند که در مرزهاي ابهام و قلمروهاي نپیموده خطر می

از این روست . و هدایاي ماندگار را براي یارانشان به ارمغان خواهند آورد

این فرهنگ، در داو بستن بر سرِ که ما وارثانِ این زبان و این سرزمین و

. آنچه که هستیم تردید نخواهیم کرد، تا شاید آنچه که باید، بشویم

تخیلی، -اي از ادبیات که سرزمینهاي دیگر با نام علمیشاخه

اي، یا خیالی شهرت یافته است، دیرزمانی است که در فرهنگ ما و افسانه

ي بالنده از ادبیات ن شاخهای. تمدن ما شناخته شده و پر ارج بوده است

هاي صنعتی و تجاري مختلف، و جهانی که زبانهاي گوناگون، عرصه

هنرهاي تجسمی و سینماها را تسخیر کرده است، همان است که خیالِ لگام 

این . کندگسیخته و آزاد را با سخنوري و هنر بلاغت و روایت ترکیب می

مینهاي غربی، همتاهایی اش در سرزادبیات نو، با خاستگاه فروتنانه

تر را در سرزمینها و تمدنهاي دیگر دارد، که گاه دیر زاده و کهنسالاشراف

ادبیات محبوب و . اندزمانی است خویشاوندي خویش را با هم از یاد برده

ي نمادها، روایتها و اي که بخش عمدهتخیلی و افسانه-تاثیرگذارِ علمی

اي از نیا را پدید آورده است، خوشهشنیداري امروزِ د- محصولات دیداري

هاي جادوییِ چینی، و منشهاست که در ادبیات ترسناك ژاپنی، در حماسه

این همه، با شعر . هایی داشته استهاي دینی هندي سابقه و همخوندر قصه

آمیخته، و نثر فارسی، به ویژه در آنجا که با حماسه و عرفان در می

. خویشاوند و همگون بوده است

هاي روایی و این شاخه از ادبیات فارسی مانند بسیاري از حوزه

ي سخن، دیرزمانی است نادیده انگاشته هاي زورآزمایی در عرصهعرصه

ما، جویندگانِ آغازي نو براي این خوشه از . شده و از یادها رفته است
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ما خواهانِ . پردازي، و این شیوه از روایت هستیممعناها، این سبک از سخن

گویی سرایی و روایتبور از مرزها و قیدهاي مرسوم و هنجارینِ سخنع

گرایانه و اما نه چنان که مرسوم است و هنجار، همچون نمایشی نخبه. هستیم

ما مرزهاي معناي مرسوم را در . ابراز فیضی خودنمایانه و تهی و پوك

هاد کردن تر را براي پیشنتر، نیرومندتر و دلکششکنیم، چون معنایی فربهمی

ما براي لمس آزادانه . گنجدداریم، که در این قالب و در این حصار نمی

اندیشیدن و آزادانه بیان کردن است که به تخیل، به علم، و به اسطوره روي 

آوریم، تا خویشتن را و همگان را در تماشاي پروازِ سیمرغی مهمان می

.گنجدکنیم، که در قفس نمی

ترین، ترین روایت آن است که با پیچیدهتوانمندترین سخن و نافذ

ترین چارچوبهاي ذهنی درآمیخته باشد، و ترین، و درستترین، عینیدقیق

ترین روایت و شیواترین سخن آن است که با دلکش. آن علم است

ها آغشته شود و از زنیمهاباترین گمانهترین، و بیانگیزترین، رنگینخیال

در . دپهلو و رمزگون نهراسد، و آن اسطوره استبازي با ابهام و معناهاي چن

ي این دو قلمروي دیرینه و نو، و در جمعِ این دو قطبِ متضاد است میانه

ي سخن ما، و پیشنهاد ما براي آفرینش ادبی تجلی که سبک ما، شیوه

ما خواهانِ ترکیب آن دانش دقیق و روشن و علمیِ مدرن با آن . یابدمی

ناامیدانی که راه را بر آشتی دادنِ . زِ ناشناخته هستیماساطیر دیرپاي سحرآمی

بینند، یا در آمیختن معنايِ محصور در جفتهاي متضاد معنایی بسته می

دانند، بسیارند، و ما از آن ها گوناگون را گستاخانه و کژروانه میعرصه

ها، و ماما گستاخان، ما رها کنندگانِ شاهراهما امیدواران،. گروه نیستیم

ِ ما، هاي سرکشخیال. ایمي فراموش شدههاي مه گرفتهراهماجراجویانِ کوره

ترین مقیمان اقلیم سخن، روش ي غریبهمرز معناها و آشتی دادنِ میانه

.ماست
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روزگارِ امروزِ ما، عصر جویندگان نام و ننگی است که راههاي . 3

پسندند و از غرقه شدن در دریاي ها میبازيبرها و شعبدهشاهانه و میان

ي پنهان در مان و سیراب شدنِ دشوار از این چشمهي فرهنگناشناخته

ن مسیرِ ما باور نداریم که در ای. ما از آن قبیله نیستیم. پرهیزندظلمات، می

ما خواندن و باز خواندن . ناشناخته و نپیموده چیزي به سادگی به دست آید

و بیشتر خواندن را، دانستن و باز دانستن و بیشتر دانستن را ضرورت فهم 

دانیم و نقد مداوم خویش و دیگران را اکسیر دستیابی به معنایی می

ار سال گذشته در تمام آنچه که در پنج هز. دانیمارزشمند و سنجیده می

ي سترگ ایران زمین نوشته شده و اندیشیده شده است، میراث سراسر پهنه

ماست و بر ماست تا بر این دریاي توفانی و سهمگین چیره شویم و هریک 

هر آن چه که در . به قدر توان خویش آشنایی با آن و در آن را دریابیم

گر به درستی فهمیده و ي دیگر اندیشیده و بازنموده شده باشد، اتمدنها
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پس ماییم . جذب گردد و نقادانه و خودمدارانه بازسازي گردد، از آن ماست

ي دولتمندترین و توانگرترینِ وارثانِ سپهر فرهنگ، چرا که تمام گذشته

ي سایر تمدنها در اختیار هاي گیتی را، با تمام آیندهیکی از کهنترین تمدن

دوي سخن، از این دو سرچشمه، گوهرِ داریم و آهنگ آن داریم تا با جا

. اکنون را بیافرینیم

. نظري و مرزبندي استدوران ما، عصرِ اختلاف و دعوا و تنگ

مردمان به قدر انکار یکدیگر قدر و قرب دارند و مرزهاي میان مردمان 

هایشان را مشخص شان، داراییقلمروهایشان را، و دیوارهاي پیرامون

قصد نداریم تا نکوهش و . ران و این عصر نیستیمما از این دو. سازدمی

هاي ي آفریدهانکار و ناسزا به بزرگان گذشته و ناچیز پنداشتنِ سبکسرانه

همچنین سرِ آن نداریم که با . عظیم گذشتگان، جایگاهی براي خود بیابیم

ما براي آغوش. اي از اثبات را براي خویش فراهم آوریمنفی دیگري سایه

فروتنی در . ها گشوده استي باورها و اندیشهن همگان و همهدر بر کشید

برابر نبوغ و عظمت گذشتگان را عار نداریم، و مهر و دوستی با ادیبان و 

سخنوران و کوشندگانی که شاید در زمینه و بافت و معنا با ما متفاوت 

آفرینیم و در بر هویت ما ناشی از آن که است که می. باشند، فخرمان است

گیریم و در پیوند با آنیم، نه آنچه که گسسته و طرد شده و منفور می

دانیم ي فرهنگ را نیکو و ارزشمند میهر کوششی در زمینه. شودپنداشته می

و هر تلاشی در راستاي نیرومند ساختن زبان فارسی و ادبیات دري و 

ن را از آن مااي نگاه نقادانهآن که دقیقهداریم، بیفرهنگ ایرانی را پاس می

مان در موردشان درنگ رحمانهاي در داوريِ سنجیده و بیبرگیریم، یا لحظه

اي کوچک از هایی خرد در عرصهآفرینیم را منشآنچه که خود می. کنیم

گستردگی این سپهر تمدنی و . دانیمسپهري عظیم از تمدنی کهنسال می

ه خاطر کوشش در ایم که بعظمت آن فرهنگ ایرانی را چندان نیک دریافته
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اي آن مسیر شادکام و شادمان باشیم و در عین حال خود را جز گوشه

شاید گلی و ترنجی بر قالیِ پر نقش و . کوچک از میدانی گسترده نبینیم

نگار فرهنگ ایرانی بیفزاییم، که رنگی و شکلی گستاخانه و نوظهور داشته 

اهیم داد، و زیبایی آن اما این کار را نگریستن به کل قالی انجام خو. باشد

.کل و جایگاه این جزء را از یاد نخواهیم برد

. ما در کنار دیگران هستیم، بی آن که قواعدشان را یکسره بپذیریم

شان دست دوستدار همگان هستیم، بی آن که از نقدشان و داوري درباره

ما فروتن و خاکسارِ عظمت کاري هستیم که دست بدان . برداریم

از این روست که در آن عظمت سهیم هستیم، بی آن که ایم، گشوده

ما با دانش، با تخیل، و با اسطوره، آنچه را . دستخوش خودشیفتگی گردیم

هایی متفاوت آفرینیم که بارها و بارها در دورانهاي پیشین و با دستمایهمی

ما آن مسیرها را در یاد خواهیم سپرد و مسیر خویش را فرا . آفریده شده بود

شاید که راهی بر انبوه راهها و گلی زیبا بر فرشی بهارستان . اهیم گشودخو

.افزوده گردد

ها و عصري که ما را در خود پرورده است، دورانِ رواج بیانیه. 4

ادبیات فارسی در دوران معاصر انبوهی از . هاستشعارها و اعلام سیاست

ا در دامن خود پرورده ها رها و قانونها و تبصرهگذاريها و سیاستبیانیه

این . ي باروري و تاثیر آن بر هر چشم نقادي آشکار استاست که درجه

ما حریمی ترسیم . اي از آن دست و شعاري از آن رسته نیستبیانیهنوشتار،

در پی پذیرفتن سبک . ها جدا کنیمها را از دیگريکنیم تا خودينمی

به همین دلیل هم مانیفست و ها نیستیم وخاصی از بیان و طرد سایر شیوه

ایم و کاروانی گسیل به جاي آن، درفشی برداشته. ایماي را آماج نکردهبیانیه

. ایم تا همسفران را به جنبشی فراخوانیمایم و چاووشی در انداختهکرده
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مقصد ناپدید است و راه ناشناخته و گذرگاه پرمخاطره و ناپیموده، اما 

. است و سرزمین، مقدس و ورجاوندجهت به سوي اختري تابناك 

گامهایمان بر خاك بارور زبان فارسی تکیه خواهد کرد و به سوي آفرینش 

معناهایی سزاوار و سنجیده و در خور پیش خواهیم تاخت، با بیشترین 

ترین ترین پروازِ تخیل، و دست و دلبازانهگسیختهگیري از دانش، لگامبهره

. برخورداري از اساطیر

زنی خویش و دیگران که براي اندیشه و تخیل و گمانههرکس

احترامی قایل است، هرکس که به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و منشهاي 

غنیِ پنهان در آن دلبستگی دارد، و هرکس که همتی دارد و غایتی، همسفر 

خواه به لحنی کهن بگوید و  خواه نو، چه به زبان دقیق دانش . ماست

سرا گفتار رمزآلود خنیاگران و گوسانان، و هرچند داستانبنویسد و چه به 

مایی که چیزي جا . نویس، او از ماست و با ماستباشد یا شاعر و رساله

هاي ها و بینشمانده در گذشته نیستیم، که جویندگان و شکارچیانِ دانش

مایی که . گریزپاي جاري در اکنون هستیم و فرزندان این حالِ شگفت

تبار سابقه و آشفتهایم و نوآمدگانی بیسال و این قرن زاده نشدهامروز و ام

هاي دوردست، تا ي هزارهسرایانِ دیرینهمان تا آن افسانهنیستیم، که دودمان

آن شاعران و حکیمانِ خردمند و تا آن درویشان و صوفیان و قلندرانِ 

و از ماییم، که به پارسی از دانش، از تخیل،. شودجهانگرد کشیده می

. گوییماسطوره می
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اعترافات

:اعتراف هفتم

.گرا هستمکنم که ملیاعتراف می

دوستی در یادداشتی موشکافانه به درستی نوشته بود که ایرانیان 

. کنندمردمی هستند که انگار مانند توریستی در کشور خودشان زندگی می

یعنی بیشترشان به چیزي در آب و خاك خودشان دلبستگی ندارند و به 

نگرند، درست همان طور که توریستی میلی میهایشان با بیي داشتههمه

شاید به این دلیل است . کندهاي بومیان فلان جزیره نگاه میی به کلبهاروپای

را این قدر » ها فلان و بهمان هستندهمه ایرانی«که جملاتی شبیه این که 

انگار اینجا هفتاد هشتاد میلیون ناظر . شنویمفراوان از گوشه و کنار می

کنند و نگاه می» هایایران«ي گناه داریم که دارند به گناهان کبیرهمعصومِ بی

شان هم از مریخ براي زنند و همهاش غر میکنند و دربارهاش میتخطئه

اي کورهشان در دهاند و به خاطر خرابی سفینهتعطیلات به اینجا آمده

ي توریستی به خاطر همین غر غرهاي مریخیانه. اندناخوشایند زمینگیر شده

به میهن این قدر ناپذیرفتنی و دوستی و علاقه است که دم زدن از وطن

.حتا خطرناك شده است

هاي اخموي اما باید در پیشگاه این ملت بزرگوار و آن توریست

یعنی نه از مریخ . دوست هستمگرا و ایرانمریخی اعتراف کنم که من ملی

. امرا موجوداتی این قدر بدوي و نادلچسب یافته» هاایرانی«ام، و نه آمده

شود، اي مربوط نمیام در این کشور و این سرزمین هم به هیچ سانحهآمدن

ایرانی هستم، در . بالمو ماندن در اینجا هم انتخابی است که بسیار بدان می
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ها را هم خیلی دوست دارم و هیچ هم ام و خواهم ماند، و ایرانیایران مانده

تر یا ناخوشایندتر ي مردم دنیا پلیدتر، بدسرشتکنم نسبت به بقیهفکر نمی

اي ناگوار، که به شوم یا فاجعهاي یعنی به نظرم نه در اثر سانحه. باشند

.امخاطر بخت بزرگ و درخشانی به این جغرافیا و تاریخ پرتاب شده

ي گرا هستم، به این معنی که بخش عمدهکنم که ملیاعتراف می

ي تمدن ایرانی را فکر و ذکرم آن است که معناها و دستاوردهاي حوزه

ستم به این ترتیب که بخش گرا هملی. بشناسم و آن را بازسازي کنم

ام در راستاي بهبود وضع و حال این مردم و ي تلاش و کوششعمده

گرا هستم به این شکل که ملی. شان تمرکز یافته استبازسازي تمدن

ي تمدن ایرانی نیرومند و شادکام و خواهم مردم وابسته به حوزهمی

د، و به جایگاه بخت باشند، از رنج و نادانی و بیماري رهایی یابننیک

.شان در تاریخ و جغرافیاي امروز جهان دست یابندشایسته

ي ي این چیزهاي خوب را براي همهبدیهی است که همه

هاي ارجمند خواهانم، و حتا نه فقط براي آنها، که براي هوموساپینس

اش را ها هم، و بعدش بخشهاي تحقق یافتنیمورچگان و زنبوران و موریانه

اما این چیزهاي خوب را ابتدا براي خودم و ! تر همجانوران سادهبراي سایر 

دوستان و آشنایانم، و بعد براي مردم ایران زمین و بعد از آن براي باقی 

این روزها مد شده که دالاي لاماوار همه کس را و همه . خواهمآدمها می
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ت به ها با محبارز بدانند و بر مساوي بودنِ محبت به همشهريچیز را هم

ي استرالیایی تاکید کنند و اصرار داشته باشند که بیشتر اهالی فلان قبیله

آور و تباران کاري شرموطنان و همدوست داشتنِ نزدیکان و ترجیحِ هم

. غیراخلاقی است

کنم و اصولا این ادعا را از سویی من این طور فکر نمی

ودم هم خیلی صریح و خ. دانمبینانه و از سوي دیگر ریاکارانه میغیرواقع

وطنانم و بعد روشن ابتدا براي خوشبختی و شادمانی اطرافیانم و بعد هم

کنم کسی فکر میبین خودمان باشد،. کوشمهمسایگانم و بعد باقی مردم می

ي قوم و خویش و کند چنین کوششی را به طور متقارن دربارهکه ادعا می

گوید و آورد، دروغ میه جا مینزدیکانش و مردمانِ ناشناخته و دوردست ب

جز با دوست داشتن خود و جز با دوست داشتن دوستان خود . ورزدریا می

توان در فنِ دشوارِ دوست داشتنِ مفهوم تباران خود نمیوطنان و همو هم

. انتزاعی انسان ورزیده شد

گرایی کنم به آن شکلی که بیشترِ مردم انتظار دارند، ملیاعتراف می

ي معمول رود، طبق قاعدهکنم یا چه بسا آن طور که انتظار میك نمیرا در

کنم ناسیونالیست نیستم، یعنی به این مکتب اعتراف می» .اجرایش نکنم«

سیاسی مدرن که از دل تمدن اروپایی برآمده و به همانجا هم مربوط 

شور و میل و تعلق خاطر خویش . اي ندارمشود، هیچ دلبستگی یا علاقهمی

دانم که بیرونی و فردوسی و ي حسی میه تمدن ایرانی را دنبالهب

سیز و روسو به اند، و نه آنچه که آبهناصرخسرو و بزرگان دیگر داشته

کنم دلبستگی به فرهنگ و تمدن اعتراف می. اندتازگی صورتبندي کرده

. بینمهایش نمیخویش را نافیِ خیره نگریستن به ضعفها و ایرادها و کاستی

کنم به اصالتی براي خاك و خون و نژاد و تباري باور ندارم، و اعتراف می
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گویم، منظورم کنم که اگر از بزرگداشت ایران و ایرانی سخن میاعتراف می

آن محتوایی از قدرت و معنا و لذت و بقاست که در این سرزمین و به 

که ي جهان افزوده شده است، نه آن بخشهاییدست این مردم به خزانه

.ناتندرست و ناخوشایند است و باید پالوده و پیراسته گردد

نه . کنم که از مد روزِ مخالفت با هویت ایرانی بیزارماعتراف می

کنم دایی جان ناپلئون هستم و نه به تئوري توطئه باور دارم، اما اعتراف می

ي ایران و زیههاي سیاسی نمایانی که براي تجکه انکار و غفلت از برنامه

کنم اعتراف می. نابودي هویت ایرانی وجود دارد، به نظرم ابلهانه است

ي نواستعماريِ ي دستمالی شدهي کوچک جهانی را یک ایدهدهکده

گرایی را رسوبِ دارانه، و انترناسیونالیسم خیس خورده در قومسرمایه

. دانمي سوسیالیستی میمندرسِ استعمارِ به کما رفته

ي زمین همسان کنم به نظرم اصلا تمدنهاي روي کرهراف میاعت

شکل و اند هم به هیچ عنوان همنیستند، و مردمانی که به این تمدنها وابسته

تر، کنم که برخی از تمدنها را کهنتر، غنیاعتراف می. ارز نیستندقد و همهم

کنم که برخی یدانم، و اعتراف متر، بارآورتر و ارزشمندتر از بقیه میپیچیده

رسان و هاي تمدنی را نوپا، مهاجم، غارتگر، آسیبها و حوزهاز ملیت
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کنم که نه تنها به برابري در میان تمدنها و ملل و اعتراف می. دانمموقت می

. دانمي برابري را عنصري اساطیري میفرهنگها باور ندارم، که اصولا ایده

ي قایل نیستم، مگر در دو جا که کنم که به هیچ شکلی از برابراعتراف می

عبارتند از برابري حقوقی در برابر قانونی اجتماعی، و برابري براي دستیابی 

شود، و تازه به فرصتهایی اقتصادي، در آنجا که به منابعی عمومی مربوط می

اي هاي تازهاینها هم به خاطر نابرابري ذاتی همگان، در نهایت باز نابرابري

. کنندرا بازتولید می

ي خویشتن را سبکی سبک کنم که رسمِ مرسومِ تخطئهاعتراف می

ي همسانیِ همگان و دانم، و خودباختگی و شعار سر دادن دربارهمی

یا بدتر از آن، برتري (ترازيِ فرهنگها و ملل و تمدنها ارزشهاي جهانی و هم

انم، دسوادي میرا یا ناشی از نادانی و بی) جانبه و مطلق دیگران بر ماهمه

و یا ردپاي منافعی و سودي براي فلان شرکت صادرات کوکاکولا یا بهمان 

کنم اعتراف می. دهماش تشخیص میطلبِ نوزاد را در میانهدولت توسعه

ي خودشان و خودمان بدگویی تحمل کسانی که با سوادي اندك درباره

ستایند، ها میتر چیزهایی موهوم را در دیگريکنند، و با سوادي اندكمی

. انگیز و ناخوشایند استبرایم غم

کنم تمدن ایرانی را دوست دارم و آن را پیچیده و بارور اعتراف می

کنم که زبان پارسی در گوشم آهنگین و اعتراف می. بینمو شگفت می

زیباست، زیباتر از زبانهاي دیگري که بسیاري از آنها را نیز خوشاهنگ 

ي تمدن بزرگی از معانی زاده شده در حوزهکنم بخش اعتراف می. یابممی

دارم؛ در بسیاري از جاها بیش نهم  و دوست پسندم و ارج میایرانی را می

ستایم و از آثار پرمعناي آفریده شده در تمدنهاي دیگر، که آنها را نیز می

کنم مردمِ ایران زمین را دوست دارم، با وجود اعتراف می. شمارمبزرگ می

هایی که به خاطر دو قرن جنگ و استعمار اخلاقیها و بیبیماريها و لطمه



86سهصد و نود وآبان ماه هزار و سی/بیستم و چهارميشماره/سیمرغ

کنم کوههاي ایران زمین و اعتراف می. اندو بدبختی و پریشانی به ارث برده

کنم که تاریخ و پیشینه و دشتها و جنگلهایش را دوست دارم، و اعتراف می

گیز را انهاي مادي و معنويِ انباشته شده در این سرزمین شگفتاندوخته

گرا هستم، به کنم ملیآري دوستان، اعتراف می. امستایم و بدان دل بستهمی

. گرا باشدآن شکلی که یک ایرانی باید ملی

کنم ایرانی هستم، ایران را دوست دارم، و قصد دارم ایرانی باقی اعتراف می

.بمانم
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یک یادداشت مردم شناسانه

ت؛.ط.و.ش.م.همکار عزیز، آقاى س

خوانید، هیچ توضیح منطقى و مستدلى اى که شرحش را مىبراى مشاهده

در دست نیست، این را تنها به عنوان یک گزارش بى طرفانه تلقى کنید، و 

در صورتى که معنایى در رخدادهاى عینى یاد شده یافتید در نشانى یاد 

تماس بگیرید یا پاسخهاى خود را به نشانى شده در زیر نامه با اینجانب

شناسى ارسال کنید، و روى پاکت مردمدانشگاه مرکزى همستگان، دانشکده

پیشاپیش . نامه ذکر بفرمایید که برسد به دست مدیر گروه نژادهاى کیهانى

.تان متشکرماز همکارى

سن  از جنس مذکر و بهHomo sapiensنمونه موجودى بود از گونه

هایى از پارچهاش لباس پوشیده بود و تکهسال، که به سنت قبیله34

رنگین را که توسط نخهاى نازکى به هم متصل شده بود را به دور بدنش 

رفتار این آنچه که توجه مرا به خود جلب کرد، شکل ویژه. پیچیده بود

. موجود بود

از ساعتها بى مورد نظر پس مشاهده از زمانى آغاز شد که نمونه

اش، ناگهان پذیر از محل زندگىحرکت ماندن در بخشى برجسته و انعطاف

علت این فعال شدن . علایمى از فعالیت عضلانى را از خود نشان داد

اى بوده باشد که در بالاى سر این موجود نصب تواند وسیلهناگهانى مى

. خارج کردشده بود، و به طور ناگهانى صدایى ریز و ملایم را از خود

پلک نخستین فعالیت عضلانى نمونه پس از آغاز صدا، انقباض عضله

راست بود، بعد این انقباض به پلک چپ هم تعمیم یافت و لرزشى 
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بناگوشى ترشح بزاق به ویژه از غده. نامحسوس در هر دو پلک آغاز شد

گوارش شکل لولهاى در حرکات کرمىاندکى افزایش یافت، و وقفه

در نهایت سرعت تپش قلب کمى افزایش یافت و انگشتان . ه شدمشاهد

.سوم و چهارم پاى راست اندکى جمع شدند

اى از عضلات حرکت بعدى تا حدودى غیر منتظره بود، چون مجموعه

دست و بازو که به ظاهر هیچ ارتباطى با چشم، قلب، انگشتان پا و لوله

تحسینى استخوانها و گوارش نداشتند، به کار افتادند و با تنظیم شایسته

ود، چرا الگوى حرکتى بازو به ظاهرخودکار ب. بافتهاى بازو را حرکت دادند

شد، البته که هنوز هیچ اثرى از فعالیت اعصاب حسى در نمونه دید نمى

نصب شده بر دیوار فعال شنوایى قشر مخ پس از آغاز صداى وسیلهناحیه

شده بود، اما این فعالیت گویا در همان نقطه محدود مانده بود، چرا که به 

.مناطق دیگر بسط نیافت

سه سر ابتدا عضله. یب مشخصى آغاز شدانقباض عضلات دست با ترت

اى بازخوردى از سرشانه و دلتوئید پشت منقبض شدند و بعد زنجیره

انقباضات تونیک عضلات مخطط بازو آغاز شد که به کوتاه شدن عضله

اى که از این سیستم نتیجه. دیژیتالیسِ کوچک در کف دست ختم شد
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سریع بازو به سمت انگیز حاصل شد، حرکت خمیده و حرکتى شگفت

صدا بالاى سر، و برخورد بخش انتهایى دست با بخشى برجسته از وسیله

این برخورد، صداى تولید شده از بین رفت، و بازو با در نتیجه. ساز بود

الگویى تقریبا معکوس از انقاباضات عضلانى دوباره به جاى خود در کناره

. بدن نمونه بازگشت

اى از فعالیت در دقیقه و بیست و سه ثانیه هیچ نشانهبعد، براى مدت سه

این . دوم از انقباضات عضلانى آغاز شدنمونه دیده نشد، تا اینکه زنجیره

اى از عضلات که بیشتر در مناطق تنه و کمر و پاها متمرکز بار هم زنجیره

عضلات دست و گردن هم منقبض شدند و . بودند شروع به انقباض کردند

ضلانى به طور کلى افزایش قابل توجهى را در کل بدن از خود تونوس ع

نشیمنگاه چرخید و با - این انقباضها، بدن بر محور سردر نتیجه. نشان داد

تکیه گاه قرار دادن سطح نرمى که در زیر بدن نمونه وجود داشت، تنه و 

نمونه به این . ها در راستاى عمودى نسبت به زمین قرار گرفتستون مهره

رتیب روى عضلات سرینى بزرگش نشست و با ستون کردن دست راستش ت

.را تحمل کرد) 37%حدود(بخشى از وزن تنه 

بلافاصله علایم پردازش اطلاعات . در این زمان بود که پلکها باز شدند

نورى در قشر پس سرى مخ مشاهده شد و فعالیت آشکارى در تالاموس 

از شانزده دم بر دقیقه )ندکى یافت سرعت تنفس افزایش ا. نمونه ثبت شد

نمونه براى زمانى در . و تپش قلب هم شدیدتر شد( به هفده دم بر دقیقه

حدود پنجاه ثانیه در همین حالت باقى ماند، و بعد به طور کاملا ناگهانى 

.سوم از حرکات را آغاز کردزنجیره

ال نشانهسوم از همه عجیبتر بود، چون شکل ظاهرى یک ارساین زنجیره

معنایى را داشت، اما متأسفانه ما پس از ساعتها تلاش پیگیرانه، موفق به 

.واگشایى کدهاى اطلاعاتى آن نشدیم
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گرفت که در سوم، چند نوع حرکت پراکنده را در بر مىاین زنجیره

پیش از هرچیز، عضلات حلقوى دهانى . بخشهاى گوناگون بدن قرار داشتند

به زودى این انقباض به سایر عضلات . ها منقبض شدندهو زیگوماتیک گون

چهره هم سرایت کرد و به زودى انقباضى تونیک و ناگهانى را در سطح 

استخوان نعلى شکل فک پایین در اثر این . اى شاهد بودیمعضلات چهره

برخورد محور زاویه. انقباضات حرکت کرد و تا بیشترین حد ممکن باز شد

درجه رسید و عضله21پس سرى به حدود  /حور بینىدندانى با م/فکى

لبها در اثر انقباض . زبانى هم حرکت کرد و در کف دهان گسترده شد

شدید عضلات دور دهانى به کنارى کشیده شدند و دندانهاى نمونه، به 

همچنین شش دندان جلویى از فک . ویژه دندانهاى نیش او نمایان شدند

اى این حین انقباضاتى پیگیر در عضلات سینهدر. پایین هم نمودار گشتند

در نتیجه هوا با شدت . اى بیرونى و دیافراگم هم مشاهده شدبزرگ، دنده

اى را در برخورد زیادى از مجراى تنفسى خارج شد و صداى بم و پیوسته

12شدت این صدا در حدود  . غضروفى حنجره تولید کردندبا جعبه

تز بود و به تدریج از شدت آن کاسته، و بر هر1450بل، و بسامدش  دسى

.بسامدش افزوده شد
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اى پشت هم همزمان با این تظاهرات منقبض عضلات کتفى و ذوذنقه

مکشى شدند و با فشار وارد کردن به سیستم گردش لنف، باعث تخلیه

همزمان، بار دیگر الگویى منظم از . شکمى شدندمخزن پکه در حفره

این بار هردو دست به شکلى متقارن . حرکت عضلات دست مشاهده شد

ه حالت خمیده و نیمه جمع شده تا حدود گوشهاى نمونه حرکت کردند و ب

درجه بود، و 38مچ و محور بازو در حدود  /محور ساعدزاویه. بالا آمدند

.درجه رسید156بازو نسبت به محور ستون فقرات تا  زاویه

این حرکات در حدود چهل ثانیه طول کشید، و پس از آن بار دیگر دستها 

ت آویخته در کنار بدن قرار گرفتند و حالت چهره هم منبسط شدند و به حال

.به حالت عادى بازگشت کرد و تنفس هم ریتم عادى خود را از سر گرفت

رفتارهاى نمونه، به دلیل انباشت زیاد اطلاعات به دست آمده، و ادامه

. بى معنا نمودن رفتارها ثبت نشد و دیگر مورد مشاهده قرار نگرفت

ما در مورد این که سومین هاى به دست آمده، حدس اولیهتحلیل داده

حرکات نوعى روش ارسال پیام بوده و نقش ارتباطى داشته را تأیید زنجیره

نخست نبود . سازدپذیر مىیاد شده را آسیبکرد، اما دو نکته فرضیه

موجود دیگرى از نژاد یاد شده در محلى که این رفتارها بروز کرده بود، و 

ناکامى کامل ما براى تفسیر مفاهیم و معانىِ نهفته در این مجموعه دوم

.حرکات

دهند هاى زمانىِ مربوط به ترتیب رخدادهاى عضلانى، نشان مىآنالیز داده

که تقارن و نظم مشخصى در ترتیب بروز این انقباضات وجود داشته و 

.توان آن را تصادفى و آشوبگونه دانستنمى

. م.چ.پرفسور ل. ى این حرکات، دو نظریه وجود دارددر مورد معنا

اقتدارگرایانه براى تعیین معتقد است که این رفتارها نشانگر نوعى نشانه

اند که به صورت عادى با بسامدهاى مشخص و در فواصل قلمرو بوده
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به طور مرتب به جا -در حضور یا غیاب فرد دیگرِ همگونه-زمانى معلوم 

اى را که احتمال دارد وارد قلمرو فرد شوند حریفانِ بالقوهشوند تاآورده مى

مورد این فرضیه بر این اساس استوار است که بیشتر افراد گونه. را بترسانند

بررسى فازهاى عدم تحرك و قرار گرفتن به حالت افقى را به تنهایى تجربه 

ها پرهیز افراد هم گونه از نزدیک شدن به آنکنند و در این حالت بقیهمى

حرکت و بنابراین منطقى است که تصور کنیم این رفتار بى. کنندمى

خاموش، نوعى قلمروگیرى است و سایر رقباى موجود در محیط را از 

.داردنزدیک شدن به فرد مورد نظر باز مى

اى که به آشکار شدن م، انقباش عضلانى.چ.بر اساس مدل پرفسور ل

تهدیدآمیز است، و این فرض با توجه به دندانها منتهى شد، نوعى رفتار

.شودتولید صداى بم و حرکات دستها هم تأیید مى

دیگر، به این حقیر تعلق دارد، و بر مبناى بررسى فعالیت عصبى نظریه

بررسى نوارهاى مغزى به دست . نمونه در شرایط عدم فعالیت مبتنى است

نمونه در شرایط عدم فعالیت، وجود فعالیتهاى شدید EEGآمده از ثبت  
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. دهدرنگ نشان مىسجافى و جسم آبىمغز، هستهپایهعصبى را در ناحیه

رسد این فعالیت نوعى اندیشیدن عمیق باشد، و با توجه به فلج به نظر مى

رسد قشر پس سرى، به نظر مى/جسم زانویى/موقت محور حرکتىِ پل مغزى

دن در این حالت افقى هم پیامدى از این اندیشیدن عمیق تحرك پایین ب

در صورت درست بودن این مقدمات، سه رشته حرکت به ظاهر . باشد

هاى منظم شده توان به بیان اندیشهارتباط پس از فعال شدن نمونه را مىبى

بر مبناى این نظریه هریک از این سه . در زمان عدم فعالیت مربوط دانست

حرکت دقیق و منظم و . اندمعناى خاصى را در خود نهفتهرشته حرکت،

شناختى را به ذهن منفرد بازو در ابتداى کار، امکان وجود نوعى بیانِ زیبایى

تولید اگر این حرکت بازو و لمس بخش خاصى از وسیله. کندمتبادر مى

صدا را به عنوان مجموعه کدهاى نشانگر آغاز رفتار بیانگرى در نظرکننده

توانیم به عنوان بگیریم، حرکت چرخشى مربوط به تغییر وضعیت بدن را مى

عملیات استقرار در شرایط مناسب براى ارسال پیام فرض کنیم، و سه رشته 

را -حرکت فکها و چهره، دستها و عضلات تنفسى- حرکت موازى بعدى 

قابل با توجه به غیاب مخاطبى . به عنوان بیان هماهنگ پیام در نظر بگیریم

آمیز توان این بیانگرى را به رفتارى نیایش گونه یا مناسکتشخیص، مى

من بر این مبنا استوار است که افکار عمیق و در واقع نظریه. مربوط دانست

تحرك، باید بلافاصله پس از آغاز مجدد اندیشیده شده در زمان عدمپیچیده

اى مبنى بر آغاز حرکات براى بیانشان باید نخست نشانه. فعالیت بیان شوند

- بعد بدن در شرایط مناسب . ارسال شود( بازوحرکت اولیه)بیانگرى 

اى از قرار گیرد و در نهایت بیان پیام به صورت رشته- عمودى و نشسته

با توجه به الگوى حرکت چهره، دستها و سینه، اینطور . رفتارها آغاز شود

ین مورد از نوعى تمِ حماسى رسد که موضوع اندیشیده شده در ابه نظر مى

با توجه به همزمانى این رفتارها با زمان روشن شدن هوا، . برخوردار باشد
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این امکان هم وجود دارد که رفتار یاد شده بیان نوعى مدیحه در ستایش 

توان بیان چیز زیادى نمىدر مورد شعر یا نثر بودن این شیوه. صبحگاه باشد

.ابراز کرد

دریغ شما ممکن شده یاد شده با همکارى بىاین که مشاهدهبا توجه به 

است، خواهشمندیم نظر خودتان را در مورد محتواى حرکاتتان براى ما 

بنویسید، تا شاید رمزگان معنایى آن گشوده شود و اختلاف نظر بین این 

.م پایان یابد.چ.حقیر و پرفسور ل

ر.ك.دکتر ف: با تقدیم احترام

ر.ك.همکار محترم، پرفسور ف

رسانم که آن روز صبح که رفتارم را مشاهده احتراما به اطلاع مى

کردید، کار خاصى جز خاموش کردن زنگ ساعت و خمیازه کشیدن مى

به پیوست گزارش خودم از ثبت رفتارتان را در شامگاه همان . انجام ندادم

توسط این جانب و یکى از مشاهدات انجام گرفته. دارمروز تقدیم مى

مورد تحلیل قرار گرفته و -که مانند خودم از نژاد انسان است- همکارانم 

نخست رفتارهاى نظریه. معناى آن پرورده شده استدو نظریه درباره

مشاهده شده را به نوعى رقص شبیه دانسته و رویکرد دوم آن را نوعى 

.داندناشى از مصرف دارو مىخلسه

آن مساعدت لازم را مبذول مند است در گشودن رمزگان پیچیدهخواهش

.  فرمایید

ت.ط.و.ش.م.س: با تقدیم احترام
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الداعش: التفاضیل

ي الدولۀ الاسلامیۀ العراق و الشام باشد و آن را گویند که خلاصه

ي درباره. اندي بلاهت و بلور خشانت هم دانستهکمپوت خلافت و فشرده

تعریف و حدود و انتسابش مناقشه بسیار است و هرکس به صورتی آن را 

چنان که حکما آن را نوعی مرض و فقها آن را جنسی غرض . وصف نماید

اند و گویند که جوهرش همانا مان آن را شکلی از عرضَ دانستهو متکل

. امپریالیسم جهانی باشد

چیست داعش؟ موج ریشی بر سري آویخته

یک فرنگی با هزاران فرقه خوش آمیخته

!دولت شام و عراق است این و شوخی نیست که

خوان، فرهیختهادا و درسخوش: یک خلیفه

اي؟مر نشنیدهي عصر فتوحات و عقصه

تشتی از بامی فتاده، و آن الََک آویخته

ي ینگه دنیا فاما اندر حکایت ظهور داعش گویند که ولایات متحده

اي بروز کرد و آب و هواي زمین گرم شد و جنگ سرد وقتی که اثر گلخانه

به پایان رسید، به شوق تکرار فتوحات کوروش خجسته و اسکندر گجسته 

زمین کرد و از سویی به هرات و کابل لشکر کشید و از عزم رزم ایران

ي ارض بابل نمود و عقاب درفش رومیان را سوي دیگر سپاهیانی روانه

پس چون این شاهین بلندپرواز به قلمرو . ي جنود خویش نمودسرلوحه
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اش  ملک ساسان وارد شد، به هر کجا که رسید تخمی لق نهاد و از زرده

ي و تعصب در همه جا شیوع یافت و از این شجرهیرقانِ حماقتزرديِ

ریش کیش در جابلقا به ظهور رسیدند و داعشی انبوهخبیثه طالبانی راست

و گویند این همه را مادر القاعده بود که چون عمري بر او . در جابلسا

بگذشت و فرتوت گشت، از خونریزي دست برداشت و نام خویش الیائسه 

لیغ دینِ دیوان گشاده موي به این فرزندان خلف وا نهاد و تخت و اورنگ تب

القاعدههرچه در این گیتی است، هست علی: بیت.گذارد

القاعدهآنچه عدم گشت و رفت، رست علیو

شدنداش میقاضی و غازي به کیش شیفته

القاعدهبس که وجاهت فروخت، مست علی

گیر پیرات، اي دده جنباز شده بطري

القاعدهجن جست علیقوم هیولا و 

و در ذکر احوال القاعده گویند که ایشان خداوندي مهربان و 

داشت و کشتن پرستیدند که داعشیان را سخت عزیز میبلندنظر را می

گرفت و ایشان را به انواع کودکان و مردان و بچگان را بر ایشان سهل می

رایشان نواخت و به جاي من و سلوي بساخت میالطاف و سلاحهاي خوش

رویانید و بدیهی بود که این قوم براي چنان خدایی دست نفت از زمین می

پس آن ایزدي که داعشیان . به شمشیر ببرند و از خونریزي ابا نداشته باشند

پرستیدند امر کرد به کشتار ایزدیان و راندن کردان و تاراندن شیعیان و می

جنوب و ایلخان ترکان در ها و گویند که ملک اعراب در سوزاندن کتابخانه

شمال از این همه بسیار راضی بودند و مدام ایلچی و برید میان ایشان در 

رفت و آمد بود تا که شاید به همت هم پارسیان را از دنیا بر اندازند و بازار 

و این کارهاي ایشان چندان به . فروشی را به سنت اسلاف احیا نمایندبرده

ه کرور کرور از ایشان از ضلالت کفر به آمد کمذاق فرنگیان خوش می
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ي صلیب در شام شان که به بهانهانوار اسلام مشرف شدند و همچون اسلاف

ي هلال به همان جا کردند، این بار در سایهو فلسطین قتل و غارت می

.کردندهجوم بردند و همان کردند که پدرانشان می

سخن بسیار است و رسالات در ذکر اوصاف و کمالات اهل داعش 

ي دنیا شرف انتشار یافته است و خود این طایفه نیز در ثبت فخیمه در ینگه

در میان شعراي قدیم نیز از . ورزندو نشر شاهکارهایشان همتی مضاعف می

ي شیراز بزرگمهر ابن حسین نقاش حکایت شده که ثبت اصلیِ شعر خواجه

چنین بوده که

ل مپیچ کآنجادر ریش چون کمندش اي د

جنایتسرها بریده بینی بی جرم و بی

و خواجه این بیت را در وصف داعشیان سروده و از کرامات 

اوست که خلق و خوي ایشان را قرنها پیش خبر بداده است و از مولانا 

اي مشابه به منصه ظهور رسیده است که از قول بیدل دهلوي نیز معجزه

:ایشان گوید
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ي ریشمي ریشمرقم سینهرقم سینهآ که بخوانی آ که بخوانی پیشپیش

ي افتاده به خاك از کف خویشمي افتاده به خاك از کف خویشممن نامهمن نامه

ي همسنگی من ذره گران استي همسنگی من ذره گران استدر پلهدر پله

خود را کم اگر نشمرم آخر ز که بیشمخود را کم اگر نشمرم آخر ز که بیشم

صد طول امل پشم خیال است در اینجاصد طول امل پشم خیال است در اینجا

زاهد نشوي غره که من صاحب ریشمزاهد نشوي غره که من صاحب ریشم

ي ریش محال استي ریش محال استبر هم زدن سلسلهبر هم زدن سلسله

و میشمو میشمعمري است که هم صحبت خرس و بزعمري است که هم صحبت خرس و بز
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عکس

شاه قاجار و السلطان، پسر مهتر ناصرالدینمسعود میرزا ظلچند عکس از 

کسی که اموال مردم را غصب کرد، کاخهاي زیباي . حاکم مقتدر اصفهان

صفویان را در اصفهان ویران کرد، مخالفان را به نامردي به قتل رساند، 

در قلمرو خود برقرار کرد، از ارتشی نیرومند و منظم بسیج کرد، امنیت را 

هاي هوادار تجدد کمک خواهان حمایت کرد، به انجمنها و روزنامهمشروطه

:مالی کرد، و خلاصه این که به کلی جمع اضداد بود

قمريهجري1319- السلطان و پسرش بهرام میرزا و پیشکارشظل: بالا

فوج جلالی با پوشاك سربازان پروسیالسلطان در میان افسران ظل: راست
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی ي خواندنآنها که شاید وقت و علاقه

پس لطفا اگر تمایل دارید . لی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندفرستم که به شکمی

نشانی بهمیل خود را ايخودتان یا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، نشانی

sherwinvakili@yahoo.comرا خودو پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست

تارنماي هاي پیشین سیمرغ را در شماره.به همین جا ارسال کنیدبراي بهبود سیمرغ

http://soshians.ir/fa: ، به این نشانیخواهید یافترسمی من 
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ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

شي کوچکی براي دوستانم منتشربه عنوان هدیهایست کهنشریهسیمرغ 

چرا که .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

اش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی ي خواندنآنها که شاید وقت و علاقه

پس لطفا اگر تمایل دارید . لی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندفرستم که به شکمی

نشانی بهمیل خود را ايخودتان یا دوستتان در فهرست ارسال مجله قرار بگیرد، نشانی

sherwinvakili@yahoo.comرا خودو پیشنهادهايبازخوردهاهمچنین . دیبفرست
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